صبحانه پاستوریزه « 


اشتهاآور - لذت خن 


تهیه شده درکارخانحات لبنیات پاستوربزه با (ص 


هتر در هقته گذشته ۶ پهیج‌عنوان 
مارا بخود منرور نکرد چرا کهسا 
دبربخود. جنبید «بودیم 
بود که ما می‌بایست اذ آغازآترا 
شروغ می‌کردیم + 

بهمیی دلیل وقتی شماره 
مخصوص پهین ماه قیلم وعتر» 
بر دو سه بوژ اول تا 
ما هیچ شگنت زده نشدیم .فقط 
خوشحال شدیم از اینکه بالاخره 
تلاشی ما براق_بهبود يك. متجله 
واقمی و دود از هر گنه هر و 


جنجال » لتیجه عبت داد واین 


له وا به هنرمندان این سینما 


ثابت کرد که فیلم و هنره همیشه 
وود ممتاد انست. و یه چاپ 
نظرات آنها » بدون هیچکونسه 
دخل و تصرفی اقدام میروزد. 
در طول هقته گذشته صدعا 

تلفن "بدفتر مجله ده شد و پیش 
از دمها نامه از گرشه و کنسار 
کشود بدست ما رشید: که همکی 
یاه و ووش ما را تائید نموده 
ود 

مطبوعات؟_ دوره‌جدید . فیلموعتر 
دا لبريك کننند و" حلا مسا 
عوشحاليم که باطلاهتان برسانيم 
دراین وانفای گرانی کاف بر 
لمداد صفییات مجله اتروده‌ايم و 
هر هفته علاوه بر چاپ تصاوسر 
دنگی» از مطالب او پسند گان‌برچسته 
مطبوعات نیز بهره می‌بريم «تمام 
ابن تلاشها » بامید داشتن یكمجله 
داستبن و يك سیتمای آیده‌آل 
صورت می‌گپرد. 

شورای نوبسندآان 


اثتقاد ! 


فیام و هنر انتقاد میکند تا سازندگی بوجود آورد . داستیآیا 
تابحال هیج‌ازخود سئوال کردداید که‌اثر فیلم و هنر از چامعه هنری 
سینمای ابران و از فیلم‌هائی که ساخته میشود انتقاد بعمل نیاورد + 
چه کسی متوجه اعمال و حرکات ونتیجه تلاش های خود خواهد شدل 
بدون شك تا بحال سیتماگران بدین موضوع نیندپشيده بودند. زیرا اگر 
چنین فکرمیکردند: مطالب انتفادی مجله فیلم وهنر آنهاراایچنین 
تافلکیر نمیکرد واین چنین انهادست وپای خود را گم نمینمودند . 

عده‌ای بتصور ابنکه با بعضی‌ها سرعناد دارم » حرفهق ما راحمل 
براوعی غرض‌ژرزی قامداد میکنند . در حالیکه فیلموهتر بارها صریحا 
اعلام داشته‌است کهبرایش «تهیه‌کننده» با «کارگرفیلم » هیچ نوعفرف 
و تفاوتی ندارد . فیلم و هنر به شواهد صفحات متعدبش » ازهرکسی 
برای موجودیت این سینما موثر واقع شود حمایت خواهد کرد » 
داتر آنتقادی صورت می‌گیرد» صرفا لبه نیز انتقاد موجه کسی‌است‌که 
مقصرواقع شده‌است . هرکس فیلم بدبسازد » ماانتقاد میکنیم » هرکس 
فیام خوب بسازد تعریف میکنیم. هرهنرمندی‌عمل شایستهای انجامدهد 
مورد نشوی‌مافرار میکیرد و هر هنرمندی باعث انحراف محیط هنری 
ایران شود و بخواهد بااعمال و حرکات خود به آبرو و حیثیت جامعه 
عنری لطمه وارد سازد ما او رارسوا ميکنيم. 

شرایطی است که آدمهای واقع‌بین فیلم و هنر رابعنوان 

نها نشریه‌ی مورد علاقه برمیکزینند » و آذم های منظاهر از 
ترس اینکه مبادا پته‌شان روی آب‌بریزد بافیلم و هنر علم مخالفت 
برمیدارند . 

متاسفانه برخی از عوامل سینمانی مااز بس که بهبه و چهچه در 
قبال دادن آتهی اند » آنقدر بخودشان مفرور شده‌اند که وانعا 
امر بخودشان هم مشتبه شده‌است که آنها چه کسی هستندد وجایشان 
کجاست 

بهر حال دراین میان ماخوشحاليمکه‌توانسته‌ايم در راه‌خود موفق 
باشیم وخوانندگان وفاداری رابدنبال خودبکشیم که افکارشان در جهت 
بهبود این سینماحرکت میکند . 


آدرس آذاره : ابتدای روزولت - شماره ۲ - شماره: ۴٩۱۴‏ 
آبادتمان .1 ۱ بهمن‌ماه ۵۲ 
تلفن هیثت تحویربه : ۸۳۲۱۳۰ ۵دیال 


یت ۳۱۲۱۱۳۱۰( وهی وید مه وال 
گراور جواهری : ۳۹۲6۱۱ یه 


عکسها و اسلاید از : شهرابی 


تهدید کردن 9 فحشهای چارواداری 
زیبنده يك هنرمند نیست ! 
انتشار شماره مخصوص بهمن‌ماه ؛ این نکته دا به سینماگسران 
ثابت کرد که فیلم دهنره آزاین‌پی‌ننها نشریه سینماتی می‌باشد کابدون 
میج نوع وابستگی وفرض‌ورزیبچاپاخباد دمسانل و بحتهای هنری می 
بردازد. 
مامتان سینمای‌ابران ۰ اذ بزردوکوچك » باید بسانند که فقط فیلم 
وهنر است ته هرگونه مسئلهای دابدون هیچ باتی بچاپ خواهدرساند 
واز افشاء کردن هیچ موضوعی بیم نغواهد داشت , 
خوثبغنانه احساس و فلممان یکی است و پیش وجدان خود 
خوشاليم که لاین لحلله نوانسته‌یم‌در برابر وجدانمان سر بلند وپیروز 
باشیم 
صاحب این فلم خوشبخنانه ۰ بامناسفانه ‏ سمی براین دارد " ازاین 
پی زشتیهای ایسن سینما را رخ بنماباند و همانطود که همیشابوده» 
در جهت حمایت سیثمای چوان وفکرجوان بکوشد. 
من‌دراینجامیآويم که در چهت‌هرئوع فکر و ایده سالبی کهدر داه 
بهبود این سیننا واجتماعمان‌موشسرباشد :شديداموافتيم واز آن حمایت 
خواهیم کرد و در مقابل هر نسو‌ایده و عواملمپتدلی بشدت‌ایستادلی 
خواهيم نمود . و آنها را رسوا خواهیم کرد . همانطور که در شماره 
گذشته فتم چشم بسا کیسه کسی‌ندوختهایمو تا آن‌لح‌ای کهبنوانیم» 
مچله را منتشرمي‌کنيم و به دسالست‌خودبايدارمی‌مانيم . وآندم کدازقدرت 
مادی بازماندیم ترجیح ميدهیم 4۶ دور آزهرنوع وابستکی * هر یكبراه 
خود برویم ۰ 
من معتقدم که این سیلما بام آن‌کسی خواهد بود ک‌فکرش‌دوست 
باشد و پشت پرده افکارش هیسج‌شیله و پیلل شيشه خورده‌ای‌نباشد؛ 
دیگر زمان بابه وچه‌چه سپری‌شده» وحالا موقع آن رسیده که فیلمساز 
و نهیه کننده‌هم » مثل هر آدم کاسب دیگری‌عتاعتی را صحیح فسالم‌بدست 
ری دم 
با اين دلایل از آين پس فیلموهنر ماجراهای پشت پرده سیئمسا 
رافاش می‌کند د از هیچ نوع‌نهدیدی‌هم هراس ندارد. ۳ 
ماجرای جالبی ه هفتگذشته پیش آمداین نکته د؟ من یکی‌ثابت 
کرد که در سینمای ما > چهره‌های‌متظاهری هم نشسته‌انسد که دوست 
ندادند دستشان رو شود. از جملسهآقای هنرهندی بود که بی از انتشار 
شماره مخصوص بدفتر مجله تلفن زد وفحشهای چارواداری که زیینده 
خودش و هنرش بوده مثل لجن‌مرداب‌از دهانش بیرون دیخت و خطونشان 
کشید که جسدترا از دفترمجله می‌اندازم بیرون (!1) 
واقعا گلی بجمال جامعه هتری‌ایران و علی بچمال اين آقا که اسم 
هنرمند. روی" خودش نهاده است. اگرقراد است که با فحش و بدو بیراه 
وتحريك‌شدن بمقصود رسید بایدگفت‌که قی‌الواقع دوستان کورخواندهاند 
5 ما بیدی نيستیم که آژ"این‌بادهضابلوزيم و در ثانی زمان ماه دیکسر 
]| زمان#ذشته تیست. اگرندهمانطو زکدرسالت ماستابرای‌حمایت وراعنماتی 
|سینای خوب و بیشرد آماده ه رکونسمگازی. ۳ 


که این حرفها را میزنند . 
هم از" خودعان هستتد 
وه ری ۲ 0 
حا ضرر کرده‌ايم و عتقریب است اماما چه می‌کوئيم ؟ فیلم و 


يك عرپیشه حق ندارد آنچه ‏ 
را که می‌بپند و حس می‌کند بازکر 
کند ؟ بقول عده‌ای مکر همین 


هنرمندان از جای دیگری آمدا 


9 


کهورحکست شوم هتر_می‌کوید. پچای اینکه نهبه < 
کتندگان مرعب عیب و ابتراد 
بکیرند و بنشینند و مجله داورق 
بزنند که ببینند فلالی چی گنثه 
و چه حرفی زده است » ببایند و 
مصاحبه ندایند و هر حرلی کل 

م ندیدات! 15 


میاید که چرا وقتی تهیه 


گان خختم قازند. که اضرومی- 


باز عم اقدام به 


دازند برنند ‏ 


باتهام داثر کردن قمارخانه 
دلکش به دادسرا اعزام شد 
۲ هفتهگذشتء‌دلکش. خوانندهقدیمی‌رادبوه بتهام‌دثرکردن امادخاله ‏ 


به دادسرای تهران اعزام شد . 
جمعه گذشته » مامور. 


۷ 
شد . پرونده بازداشت دلکش و قماربازان به دادسرای تهسران 0 
بازپرس > دلکش را باقراد لازم آزاد کرد و دستور دا 
پرونده به دادسرای شمیران فرستاده شود . 
طبقه اول کلوب هنرمندان» رستوران استو در طبقه : 
آن قمارخانه داثر بود . 3 


امیر نادری: کامران شیر 


علقریب است ٩۶‏ دبکر خودش را هم قبول نداشته باشد! 


پلیبوت آخرین مدل باراننده میشد 


کو کون 
9 هایذینهای عشق! 


التشار خبر همکاری « کرکوش ٩‏ سمی کردهام 


ستاره آواز * 


مجله فیلم وهنر + 


مجالس با جنجال رویروا تبد و 
اتعکاس نوق!لماده‌ای ‏ بافت «عده‌ای 
از هبگاران مطبومانی که تا بحال 
از ان موشوع فافل مانده بودند 
پلگر این افتادلد تا از ذوق و 
احساس هرمندان‌استفاده نسایندواز 


آنها بخواهند تا برای 7نها مطلب 


بلویسند . حتی‌دراین مورد 
47 کرگرش شد :ام 
ممالطرر که قرل داده پرد نقط 
هبکاری با مجله قیلم و هضردا 
پلپریت و گفت : ازاین پس په‌هر 
4 کهدیباره مي در مطبومات 
ارشنه شود در فیلم و هثر بآن باسخ 
خوااهم ناد 

پهر حال این هفته کر کوش 
با صت بر -بدفتر مجله آمسدو 
داستانی ,وا که تحاصل . دنج‌ر 
های‌گدشتهاشی‌بود زوی میوسرا 
نهاد. گو کوش میکفت * من خوب 


نوذرآزادی درمحاصره برف! 


چندی پیش مادر نوذر آژادی که بسفر حح وفته بود از 


سفر بازگشت, بیبین جهت نوذر آژادی بزای دیدن مادد بحح 
رفته بود به کرمانشاه جرکت کرد تا با ماد خود دیداری تاره 
نماید. اما بازکشت نوذر آزادی از کرمانشاه » بعلت ریزش یرف 
شدید و مسدود شدن راههای زمینی و هوائی‌بتعویق اقتاد وبه 
عبین علت فیلمهای در دست نهیه‌ای که او در آنها باری دآرد 
عمتوق بانده است. ۰ 


رای هر مدا 


- ایهاالناس با خبر باشید که يت نابفه ظهود کرده است و 


پاسخ کوتوش ی و قیچی دست شماست ! 
جراید نز قیلم آینده‌اتی می‌ترسد؟ 
- هرکس خرازه میخورد پای لرزش هم می‌نشیند. 


٩‏ اطلاعات بانوان :فرزانه تاییدی و بهروت به‌نزاد را 


سئوال بسچ کردیم , 


- للف کنید انهارا با ستوال بهم نپیچید » چون ممکن‌است 


خبرهای دیگری هم اتفاق بیفتد! 


#ق سپید و سیاه : قلامصین مظلومی 
رام» دريك فیلم بازی میکنند؟ 
- در امه آفایلومی خوب کل نعیزند حرفی نیست: 


- عوش‌چبه که‌کله. ویاچه‌اتی چی‌باشه 


این خبرها دست بردارید. 


8 سینماگران پسرو و پیشرو با یکدیگر آشتی گرا 


- حتما چثم تهیه‌کنشدگان را دور دیده‌اند! 


«در خونگاه» دربندر عباس 


این‌هفته گروه سازندگانفیلم «درخونگاه» جهت‌فیلمبرداری 
فسمت‌هانی از این فیلم بسوی بندر عباس حرکت نمودند. در 
فیلم«درخونگاه»که‌تاکنون درحدود یکساعت‌آن فیلمبرداری شده 
است سعید راده نوری کسرائی » عنایت بخشی» محمود بهرامیو 
پرویز صیاد نقشهای اصلی را بعهده دارند. این فیلم کهجمبولی 
می‌باشد. از گروه آزاد نمایش. توسط هانی صابر کارگردانی 
میشود- 

ناماین قیلم لا «متاع» ود ففلوع" نت - بچه علب 
اسمش را عوض کردند [ 


از دومین جشنواره فیلم تهران مدنی است که گذشته » اما 
های شرکت کننده در اين چشنواره‌بسرعت آذ همان راهی که آمدند :باز 
کشنه‌اند . چرا که اثری ازهیچکدام آنها در برتامه سینماهای عمومی 
و خصوصی نمی‌بید 
برگزاری يك چشنواده ۰ آنهم‌درحد جهانی » بالاجبار بایدریچه‌ای 
باشدبر فیلمهای نهان‌سینماهای‌جهان ‏ و دبدیم که‌دومین جشنواره تهران 
مجنمعکاملی ‏ از فیلمهایکشورهای مختلف جهان را یتماشا گذاشته بود. 
اما نکنه اینجاست که در محدودهی‌فشرده‌ی تاریخ این جشنواره »برای: 
هر فیلم بیش از دو سانس نمایش‌درنظر گرفته نشده بود که طبیعی‌است 

اامعان بیش اذ این نیز موجود نبوده‌است 
با ان سئوالطرحوبدونب رن‌پاسخ میماند که در این عحدوده‌ی 


برپرده‌ی یکی - دو سینمای نهران به نمایش عمومی درآمد» امه نارس 
گولی صبر حامل ظفر نخواهد داد و شیرین کامی بادش نخواهد بود اچه 
بسا که بسیاری در پاسخ اين سئوال‌حواله‌ام خواهند داد به اینکه: سینما 
عاملی اسث تجارتی و سینمادار ناجرتا نفع خود دا در فیلمی سراغ‌نکند: 


لمایشگرش نخواهد بود ۰ چوابی کسد‌پسندیده است »اما کامل تیست.چرا 
که روی سخن من باسینمادار ناجرنیست , روی سخن با مسئولان 
جشنواره است که میدانند وميدانیم‌در همای جهان ؛ کار فستیوالهادائی 
است , یهنی اینکه پس پیش آزشروع‌هر دوره‌ی جشنواره » در تمام مدت 
سال» سالنهای نمایش‌فیلم ویژه‌ای دار ندکه تنها نمایشکر فیلمهای شرکت 
کننده وبویژه قیلمهای‌برتر هستند وحالا که در این ملك امکان ایجاد 
چنین سالنهانی تیست » دسث کم میتوانند با نفوذ دولتی ؛ این فیلمها 
را بمورت منفرد هم که شده درهمین‌سینماهای عادی بنمایش بگذارتد. 
فیلم «لاکی لوچیانو! برنده‌ی جایزه‌ی آول جشنواده بیعنی مطلق؛ 
پس از گذشت چند ماه آزب رگزاری‌چشنواره » بکلی آز یادها رفته‌است» 
آين فیلم که چنان‌امیتاز دتیتری رآدر عمکلت مابدست 
در اترانهای عمومی‌ما تشان دآده شود . 
.., هنگامیک* ازفیلمهای آنتخابی جشنواره خبری تباشد ۰ 
های با آرزشی - که چایزه‌ای هم نبرده‌ائد نالتوانا » ذنفرانسوی» 


«چه زلال بود آب» و اچشمان بسته»را هرگز دوباره تخواهيم دید 1 آقای ۳ مارح ت 
#آ3 ۳ 9 ین دوستان من بوددرگذشت 
ی شٍ 4 3 يافتیم که خوشیختانه حال خسانم . .- ۸ 
۳ تفج تقرس ی 3 وت خبر مرا انیم سکت ‏ کچ 
۰ در کفتکوی کوناعی یر بس. ‏ ناراحت شندم 5 فشار. خونمباارفت 
او بعمل آوردیم » علت"بیهوشی ‏ و ترحالت‌بیهوشی مرا بهبیمارستان 


و انتقال او به بیمارستان را 


پنده نيداتم توی ایسن ‏ خیلی دلم میخواست ببید 
عترمتدان" چه وابی وجود مثلاز این وسط تارکرت ۳9 
داردکه روزتامه‌های خبری عصر با محکوم‌میشد آبازوزتامه‌ما 


ندب وتوای با ۱۳ 


(اين مطلب طنر آلود وانتقادی 
راجه وصفالحال‌زبان ماهم م‌باشدا 
یکی‌از اریعنود . 


نوفته برد 


بوده خودکتی کرده‌است 


مملوم‌تبود اگر اسم طرف «حمیرا» ۱ 


«برادرستاره 


سریال مرادبرتی محاکمه مبشرد» 
با «برادر مادگریت حیمی بهسه 
سال حبی محکوم شد ۷ وهزار و 
بویا 


اینجوری ! بنده 


میخواهم که این وسط چه 
حکیمی به سه 


برآدرت‌به مصال 


یا «برادر مارگریت 


محکوم شده تام مارگریت 


وسط چکار میکند ؟ 


درباره‌ی‌عروسی فریدون‌فر خزاه 


هفته کذشته فریدون فرخزاد شودن باصطلاح جنجا| 
کرت تیلیطام که در تلویزیون برامه دارد ازدواج کرد. هرچند 
۶ ما هم 
صفحات داخل مجله‌مان را به اين شومن اختصاص 
اینکار را نکردیم. ذیرا عروسی کردن دونفر آدم که دیگر آ 
رد بدست گرفتن ندارد. خانم وافا 


منتق لکردند » اما حالا حالم خوب 
است وهر چهزودتر بیمارستان دا 


خبرنگار ویژهی ما در دیداری 


آهنات 


توف کور 
بخاطر بز رگداشت 
صادق هدابت 


درج خواهد 


اد مشتتوء یس از توضیح 
درباره ار تازه مشایخی می‌توید: 
این اتر جرداشتن عازه 

هدایت اسنت و یکی از مشکل‌رین 


بوفکور 


در ماه بهمن ؛ اصادگ 
قیایت لولسنده بزرله ایسران 
را از دست دادیم ؛ اکئون کسه مشابخی آز آهنگسازان موفقی 
باد ایق مزیز را بزرد میدارند. دست که چوزالشونبرف» و 
ارکستر ببنفسونيك اشسری از عنصر فولکوريك در 
اتسار ابرالی عیرضا مشایخی 


وبر» 
ار آنهاتمی- 
توان دید. توصیسه می‌کنم که‌مردم 
زا به نام (بوف کور» عرظه‌میدارد. 

این ار که از سوشته 
هدایت الهام یافته روزهاک نهمو 
دهم بهین در تلاررودکی اچسرا 
می‌شود. 


مد گامانات 


چندی پیش ششمین دوره مد 
۴لپانك با هیکاری مجله جوانان 
در هثل آریا شرایتون برگزارشد. 
که عده‌ای از هنرمندان در آن 
شرت داشتند. تضویری دا عسه 
بلاحظه می‌کنید مربوطبه یکی از 
مانکنها می‌باشد که لباستی. آزيك 
خرح اصیل ایرانی الهام گرفتسه 


شده است. 


آخرین فیلمی که فردی‌در آن بازی کرده است. 
نام دارد , این فیلم را سفید. مطلبی کارگردالی‌نموده و 
فردین وبیك‌ایمانوردی رودررو ‌یکدیگر فراد رفئه‌اند . بتور 


عده‌ای ازدوستان ابن‌فيلم نشان میدهدکه‌این دو هنرمندسمروف 


و مشهور چئوله در بازیگری از پس یکدیگر برخواهند امد 
همراهان» احتمالا قبل از نوروز امسال بنمارش درخواهدامد. 


اختلاف«هسعود کیمیاثی» بااعضاء 
کانون‌سینهاگران پیشرو 

8 یکی از خبرنکاران کنجکاد فیلم و هثر اطلاغ یافت که 
ممودکیمانی ازاینکهعضوگالون‌سینماگران پیشروشدداست ناراحت 
پنظر میرسد. زیرا کیمیانی کفته است که هزیر دار 
داربوش مهرجولی» هوشنك بهارئو وتصیربان وعز‌الهالتظامی 
باهم يك باند تشکیل داده‌اند 

کیهیلی ففلامردد. فده استتا که درمورد مان پارفتی 
خود از این کروه چه تصعیمی بکیرد . زیرا ابنطور که بویش 
میاید » عده‌ای در کوش کیمیانی زمزم* میکنند که بنفع نو 


نیست که یازیو 


گروه باشی . حالا باید دیدخود کیمیائی چه 
تصمیمی خواهد گرفت 


مشاحره فر بدون گله ٩‏ سعید 
ی ی ۵ 


ن باخبر شدیم که بین فریدون گله و سعید 


بابکدیگر 
اختلاف پیدا کرده‌اند . 

کویا علت اختلاف این بوده است»هفرویدن له فبل از 
تشکیل مجمع عمومی شابع میکند که سعید مطلبی بخاه‌یثافیه 
رفته و بااو ساخت و باخت کرده است ۰ البه‌هر چند که این 
موضوع يك شیمه بیتی.تبود» اما باعت شد تا مطلبی او کله با 
بکدیگر برخورد پیها/ نمایند. ء 


هوزوطقی , 


ای اولین بار ۰ نبدانم چند ‏ کرده وا آنها حمایت تمودهام . 
پیش بوه: که هنکام نیت 


بل 9خذا خافظ تبران» دیدمش 
شاد و سرحال 4 با هنان. لیخد 
همیتگیاش روبرويم تشست و 
گنت : 
- نها ارزویم اینستانه بتوانم 
برای سینمانی که در آن فعالیت 
میکنم فرد موثرولایقی باشم. . دلم 
نمیخواهد شهرت الب بدست 
پیاودم و بوسبله تبلیغ های بوچ 
وتو خالی اسمم سرزبانها بیفند . 
بهروذ وثوقی آنموتع خیلی 
حرف زد 
از زندکیش واز ایده و . نواق‌لعاده‌ای بیابد ۰ ۱ 


کشت وروزهای 


مد » تا اینکه 


در محاصره «فرور» در نبی‌آیدو ‏ 
عمچون سالهاي گلشته ۰ با 
وآیام بفعالیت خود ادامه مید ماو 
سمی میکند که از زیر هرگوثه 
مساحبه و جتجالی شانه خ ۵ 
بهروذ برای ترع کارا 
بازی در عر نقشی روی 
اي اواخر در لیلباز؟ 
«سازش» و «سل‌امریکال) ۱ 


از همکارانش . پهروز وئوتی‌توانست در 


- هتر سینیا هیچوفت‌نمیتواند 
اختصاصی باشد وبا حد و مرزی 
براک آن تعیین کرد. این سینها 
نیاق بچهره‌های نازه تفی ناود. 
و ان همیشه کسی‌بودام که حامی 
جوانان روشتفکر و مستعد در کار 
سینما بوده‌ا دخوشحالم خیلی 
اوقات بیش آهده که من ی ههره 
های جدید را به کارگردانانهعرفی" 


فیلم وهتر س صفحه ۸ 


گرم و صمیمی ء و شاید همین 
موضوع است که رمز موفقیت او 
پعمار میرود . 


بهرو مقابل من می‌نشیدد + 


- متل ایند بیرون, خیلی سرد 


شاداب و سرعال میگرید + 

- طبیمت هر چه که باشد من 
دوست دارم » هم تابستان خوبم 
" هم زمستان ۰ وافعا کدام آدم 
,ذوف داحساسی آست له بکوید 
دیزش برفهای سقید ۰ 
مان ؟ آدم باید خیلی بی‌نوگ و 
سلیقه باشد.عه به طبیمت هه‌آبراد 
بکیره ۲ 


بهرونآنشدد تند و راحت‌جرت 


بزند که عودش را تو دل هسر 


جا میکند 


تیار کم 

- خوب حالت چطوره . ماهر 
هروقت همدیکه رودیدیم فقطبرای 
مصاحبه بوده » هیچوقت نشده کا 
مثل دونا آدم معمولی بنشينيم 
درددل نیم . میدونی چیه ؟ وفنی 
بای»مصاحبه‌پیش‌مباده خودبخودخ 
حرفا گفته تمیشه 5 آدم مجبوره 
دنبال یک‌نداد حرفهائی بره کهنا 
حالا نزده ۲ 

مکی 

- حالا هم من وتو میخراهیم» 
م مصاحبه کتیم ؛ بلکه میخواهم 
متل. همان دونا دوست که گفتی 


دام نمیخواهد بوسیله‌ی تبلیغات پوچ و توخالی شهرت 


ی بهنگام تییه فیلم خبا حافظ 1 
تبراد دیدمت ء او رقم کلشن 9 
دلم میخواهد در سیتمائی فعالیته 
کنم که برای. آن. يك. فرد. موفبر 
هم - مل اینکه حللا 
یت رسید های‌دستش را روی 


مدای فاهر شده است م بهروزدر 
قشم مبل آمریکانی با گرگوش 
ممبازی شده است و همین مسثله 
پافت تامن زن به جنجالهالی‌که 
ید اطراف او وگوگرشی روبراد 
میشو3 .اما عالا .تسام 


پایش میزند و سبکاری‌روشن میکند 
ومیکوید : 

- ای باباه طبیعت‌بشر به‌جوربه 
که بیخواهد_بهتسر از 
این که هست باشه.. من آهنوز هم 
فکر میکنم که در کارم نواقصی 
آزهر نوع مصاحیه‌ای نرسیده‌است ‏ می‌باید : دوقتی جشمش‌بسن میفند ‏ هستگه باید بازهم فعالیت کنم. , 
و من امیدوارم که ابتپار فیلم وعتر, _سلاء و عليك. گرمی, انجام هیدعد, بقیه در صفحه ۲۳۷ 


رلهای دا ار ژیسان خود او 


دوره تازه‌ی «فیلم بو هنر» رابه 
مدیر اندیشمند ,آن آقای عبدالمجید 
رمضانی و هچنین به م - صفار عزیز 
و نوبسن دگا .نآ نگرامینامه تبريك میس 
گویم و موفقیت های هرچه ,بیشتری را 
بر ای مجله‌ای که بهمت‌عده‌ای از جوانان 
دوباره روی‌پای خودایستاده ,ومیخواهد 
که مدافع رسخت کوش سینمای پاك و 
پیشروی ایران.باش » ,آرزو م یکنم. 


محمدعلسی فردین 


دومین قسمت ,گفتگوی امیر دانش با ح , جح ۰ 
فیدون کلای متقدو روزنهه ار گر بدون گیلانی: 


" بابد بصورت تعاونی 
فبلم تهبه شود 


معنای واقعی‌هنر 
را عده‌ای درك 
ش ‌ نکرده‌اند 


هه کننده باید از استقبال تماشاچی 
سوعاستفاده کند ! 


کروه آلچنان جای پای 8 فکر می‌کنید با بوجود 
8 اییلانی ادابابدهید. .با ۹ یج ه حنی ‏ امدن این اتحاديه مشلات حل 


خواهد 2 


۳ مشتریان‌سینهاهای دوقبلمه چه 


کسانی‌هستند؟ 


[۲ ميدانم که ار بکويم‌این 
خیابان لالهزار » بخصوص لالازاد 
کهنه دیشه در کودکیهای من دارد. 
شاید برای خیلی ها عجیب نباشد. 
چرا که ریشه د رکودکیهای‌خودشان 
هم دارد. اما لالبزار برای من » 
هتوق که سنی .از من عذشته است 
پررمز وراژ است . 

آن سالهای کودکی یا بهتسو 
یکویم آن سالهای توجوانی میرفتم 

بیرستان خاقانی چه هثوز 
خیابان شاه آباد است: "هی وفته 
که فرصتی بدست میاعد از گلاس 


فیلم و هنر بت صفحه ۱۳ 


و مدرسه در میرفتم و مثل اینکه 
جای دیگری نداشتیم‌جز لاله‌زار . 
یکسره از اینجا سر در ميآورديم. 
وتوی این‌خیابان آنموقع‌صبح * از 
گشت زدن در خیابان گذشته هیچ 
جایی نداشتیم جز سینمای‌الدو 
فیلمه» 1 و معمولا سیتما اتبرز + 
سینمایی که از ساعت هشت ونیم 
حبیح شروع بکاد میکرد ومیکند و 
یکسوت تانوازده تب با دو فیلم 


جدا از هم .. هنوز هم دی 


مدنی دود وبرسینها پرسه بزئم و 
به‌آدمها نگاه کنم ؛ ادمهایی که از 
همه توع 2 تیبی هستند» واشلب 
مردانه. بیرمردها جوانتر ها بچه 
ها . پسرهایمنحرف . شاگردمدوسه 7 
های فراری وبالاخره رهکنرها: و 

همین ها هستند که مشتریان‌سینما 
های دو فیلمه را تشکیل میدهند. 
سیشماهابی که برای نخستین بسار 
پس از سالها نزدیکی‌با آنهامیخواهم 
درباره‌شان چیزی بتویسم « 


فروش سینماها بفردی نیست . در امربکا ۱16 
ول ببيتيم این ننیتمات. کشورهای اردی فرد۳۳] 
چطور شد که بوجود آمد. همانطور 


لالتزار سالها پیش‌معتبرتوان: 
تهران بود ۰ * بهمین‌جهت‌بزدآتران 
تفریحکاههای آن روز تهران که 
تئاتر بود وبعدهم سیتیا در همینا 
خیابان شروع بکار کردند. وسینما . میگویش 
های این خیانان از تخشنتین سینما 
هابی است که در ابران کارشانیا 
آغاز کردند ۰ 

اما بمد عه لالیزاد ادزش های 
اثرافی خودرا آزدست‌دادوبعبادتی فیلمهای ارزال استفاده 
شلوغ شد. طبعا سینماهایش هم 
آن‌حالت خوش محل بودن خود 
را آز ست دادتد . وهمین عامل ‏ 
باعث شد که برای بقا بقگوچاره‌ای 
باشند چاره‌ای در حد هشتری ۵ 


فیلمهای قدیمی را به 
برای نمایش میگیرند وطیعا ضردی 
متوجه‌شان تخواهد بود اگر که دو | 
فیتم به نمایشگذارندبا دوتومان, 

متذکر شوم نمایش دو فیلم ند 0 
يك ساتس کار عجیب ومنحصر 


کار گر دان یک ه کنترلچی سینمای د9فیلمه بود! 


تست [ درآم‌کاهم سینمای ۰ج 9قیلمه 3 کل از[ 
ی از : ناوی 


۲ وخرچمان هم کیتراست . بنابراین شاگرد مددسه های فراری هستند» 
۰ بعید لیست اگر که ما متضرد بی‌هدفاند. راه آفناده‌اند توی 
1 نشویم . خیابان و تعیدانند که چه بکنندو 
1 ويك عامل دبگر برای تفسیر همین سرگردانی آنها را میکشاند 
1 این بر فروش بودن ساعات قولانی توی سینمای البرذ با آزبتاویا.. 

تمایش است وازاد بودن حضود اما دستته چهارم که بیشتتر ابن 
۱ ته‌اشاگر در سالن . بعنی درب‌های سینماها برای‌شان چنبه محل کار 
سالن نمایش همیشه بروی تماشاچی دارد تا تفریحگاه ثفتم آنهابی‌هستند 


که بدنیال مقاصدی خاص‌اند: 
مقاصدی غیر متعارف که دست‌یابی 
په‌آنها برخلاف شنونومتررانعه‌ومی 
است و احتیاج دارد به محلی‌بدور 
از جنجال وچه بهتر که تاريك 

باشد و اطرافیان هم‌مشغول‌بهکاری 
دیگر که هبان تماشا کردن فیلم 

باشد . این عده که بهترین دسته 


با ات . از هن چا کر فیلم که 
داش بخواهد میتواند ببیند. وهر 
چند ساعته که مایل باشد میتواند 
بنشیند . با حنی فرآوانند بیکاره 
هایی که سینما های دوفیلسم 
خوابکاهشان است . ثقنی سیشمابار 


ميشود. با يك بتیط بانزده ربالی 
داخل میشونت و هر چ 


ساعت 
که مابل اکر بتوانند سرو 
صدای‌سندلیهای سشت چولی دا 
تحمل کنند. روی يك صندلی 
میخوابند . هبین دفت دآسد 
آزاد بایث میشود که همیشه‌سالن [ 
دريك خد متمارفی پرباشد. . هن 


معمولا مدت مان قولاني در سالن 
تی‌مانند چرآ ه تا حریفا 
را جستند خیلی زود بهمراهش 

داهی میشوند . ثاگر نه ناامید و 
بدنبال طمیهای دیگر در ساللی‌دیگر 
8 خارج میکردند برای این گرده 

| | خاص عه پول میدهند وخیلی‌زود 


بیاد ندارم در عرفی این 


شالها > که سالن سیتم البرد ۷ ۲۳ میروند . بزی ۳ه مطرح 
۱ ادر را خالی دیده باشم. مدیر نیست همان فیلمی است‌که برپرده 
سیئیا نادر میکوید در هفتماول " خاصی از تماشاکر هم هستند. ...سوم را بی‌هدفی میکشاند . ودسته 
۲ معبولا سالن برآز نماشاچی است. "تماشاچی‌ها چهارم به دلایلی خاص بجز دیدن 


ود هفته دوم هم فراوان دید‌شد؛ . [] آين نوی‌خاص تماشاگرووتی . فیلم در سالن حاضت میت 
که سالن پرباشد . اما هیچوقت ‏ دیدنی است . چرا که عفتم تیپ ۳ مقاصدی که فقط لد [باسیش 
خالی نبوده است , جیب و متنوعی ات . دسته آول یا بح تلع مات 
پس می‌بينيم که‌تماشاگران‌سینمای میایند برای دقّت کشی . دسته  .‏ 
دوم از اچاری میایند . دسته 


سته اول بیکاره‌ها هستند. 
منتظرها ‏ نهایی ک قاری ارند 


سته دوم » زده‌اندبیرونبرای 
باصطلاح_ تفریج کردن واغلبشان 
شهرستانی هستند. و تابلد . پی 
به ناچار سرآزبر 


۳ ه فیلم و هنر - صفحه ۱۳ 


ون 


سنفونی غم‌انگیز 
توی یکی آزبارکهای بلزيك + 
مجسمه «یوهان اتتراوس» دا پا 
وفاد و شخصیت هرچه تمامترقرار 
داد‌اند و جماعت معتقدند که هر 
اه دختری بائره (البته ته با 
«کره!») آز جتوی دوی‌موسیقید از 
بزرگ بگلرد » بوهان 
می‌کندبرای خلق آثار ارزنده . 
شایع است‌نه بوهان تا دو ده 
سال بیش هیچ آهتگی "نساخت و 
1 کردنرتوی ودخترانی 
کهازمقابل مچسمه می‌تذشتند 
هنرشناسان تهرشناس! شور 
, کردناه و پی آز جنسات متعدت به 


نتیجه رسیدم ۰۶ سیاه 


ی ن‌موجب نکرانی است » هر 
گاه که روی کار می 
آید » کهنه از میدتن بدرمیرود: 
این قانونی است که تاکنون در آن 
هیچگونه تردیدی بوچود تیامده 
است . برای تجوئه با آمدن ظروف 
پلاستیکی و نشتتن > سازندگان 
تلرفهای چیتی » نانشان اآچر ده 
است و من تکرانی داشتم که 
نکند سیاه های تّتر دیگر روز 


عدتی اندیشیدم و آخر به این 
بازی تنها 


هنری استه زایل ن 
ماخوب یاد گرفته‌بيم چگوته همدیکر 


بشه‌روی آب ! 


این رسیدند که آهنگساز 
بزرلی چون بوهان اشتراوس نباید 
خاموش بماند و ویلونش بی‌صدا . 
آمدند و به این آهنگساز . بزرگد 
جهان پیشنهاد ‏ کردند هر اه 
«اباکرهها ! از روبرویت رد 
شدند آهنگ بساز . 

بوهان پذیرفت و هنگامیکه 
«ماریا اشنایدر» ستاره جنجالی 
فیام «آخرین نأنکو در پاریس»از 
برابرش گذشت » ذوف سازندگیش 
عل کرد و آهنکی" ساخت ب* نام 
«ستفونی جلوار پاره.:!» بااین 
تفاصیل هیچ بعید بنظر نعیرسد؛ 
حضود چند تن از ستارگان سکسی 
سینمای ایران » علاوه بردمیهن 
روح براین مجسمه بی دوح » آنرا 
هم براه بینداژد !1 


فی‌الواقع سیاه 
شده‌ایم 

دوستان فربادشان به اسمان 
رفته است که : - سیاه بازی این 
هنرنمایشی سنتی از بین دفتهو 
دیگر سياهان دا بربحنه ‏ تلاتر 
نخواهيم دیلا , 


فیلم و هت صفحه ۱6 


دا سیاه کنیم ! فیلم بد می‌سازيم 
و بعنوان فیلم هثری قالبش می 
کنیم مزخرف می‌گویيم واسمش‌را 
گدرايم شعر ناب نقدسینمایی نمی 
دانیم چیست وئی میشویم منقسد 
سیئمایی ... 

حرف آخر آنله براستی با این 
ادبیات وهثر سیاه شده‌ايم و خبر 
نداریم ! 


5 ۱ 
وت 

«... دیکه یارت نمی‌شم » ممه 
رو لولو خورده» نقل از یکی از 
نرانه‌های فیلم‌های قارسی ۰ 

باری که به فول شاعر «عمه» 
نداشته باشد ؛ با باسخاوت در 
اختیار لولو گذاشته باشد : بدون 
بروبرترد بترد عمه‌اش می‌خورد ! 
هتعامی * داشتم آين مطلب را می 
توشتم » یکی از دوستان مجله 
گراوری از«نوش‌آفرین» دوبردی 
من عذاشت که نگاء کن و حظببر! 

دیدم و از ایتقه «لولو» بسه 
سلامت این تازه رسیده سینمای 
ابران چندان لطمه‌بی نزده است. 
احساس خاصی یمن دست داد و 


از : فواد فاروقی 


لولو به عهبه این نکارنده حقیسر 
محول میشد ! امید است که خالد 
این خبر دا برای لولو نبرد . 


ماحرای‌بو سه‌قنبری 


تکنم » ده دوازده 
سال بیش آز «حمید "قنبوی» 


پرسیدند , 

- بوسه آ سر خوب است بااز 
پا ! 

«قنبری» جوا بداد : 


- خیرالامور اوسطها ! 

دو هفته پیش بسه دعصوت 
سندیای هنرمندان رفته بودم به 
تالاد موژه برای اینکه ناظر-باشم + 
به فعالیت‌انتخاباتی هنرمندانه‌شان 
کستوسلانی حرفهابی‌زد واشاوه‌بی 
.» چای خالی قنبری گرد ۰ 

خبلی دلم میخواست. فنبری‌هم 
آنجا بود و گفتهاش دا برای من و 


منوچهر وئوق پس آز دوبارمتارکه 


کند. و زندکی سمادتمندابی ‏ 
مثل عدشته - را از سرکیرد ‏ 


ما منوچهرخان باید پیاد 
باشد که يك بار دیگر طلائ 
به جا ی‌می‌کشاند که نعبرت) 
نوعی از آن را دد فیلم ۱۷ 
نمایش داد ! 


مسابقه ! .. 


است » از جمله ‏ اینکه 
صاحبان هنر ! می‌گفت ؛ 

- قطاری عاشق کوهی با 
هی دورش می‌گردرت و 
متاسف بود چرا تونلی 
شودبرای چندلحه‌بی استرا 

بادلدادگی هالی که در 
هتری وجود ‏ دارد » لطفا 
فرمایید فطار عاشق و کوه 


چایزه خود ر؟ از همان 
قطار دریافت دارند . 


اورا شاعر خشونت و 
استاد در تکنيك سینما 
بانسته‌اند ؛ او را مرئیب 
سرای فرب وحشی ومردان 
لاهدار کازبسوی بحساب 
آوید‌اند و بالاخره ازوی 
پینوان مبلغ سر سخت‌افکار 
فاشئیستی نام برد‌اند 
پدور از همه‌ی این 
نقیضه گولی ها - که هسر 
ریند داقعی در زمان 
آفریش هنری اش با آن 
بوتیرزست - در حال 
9و هر کناماز مواففین 
وبخالفین آثارش در يك 
عنیده منفزالفولند و آن 
اینکه «سام بکین‌ب» بسك 
اسینماگر» اسنته و برای 
فیلی‌ها هدیسن عنسوان 
نا پکینبا بس اذ اولین 
نیایش«این تروه خشنادر 
٩‏ بر سر زبانهاافتاد. 
توت زاده + 
سالها در تثاتر به فشاضل 
مختلدوری آورد و چندی 
یز پمنوان بآزیگر نشانسیر 
بر آلبوگرله فعالیت‌داشتو 


در همان زمان موفق بساختن 


یلم وناه گردید. 
پی آز آن بد نلویزیون 
دفث و کارش را در مقام 
ستاریست سریال هسای 
لوژیونی آغاز کرد و در 
سناربونویسی به اشتهار 
زبادی دست یافت و باز 
هم از یاه ستاریو تویسی 


بود که به دنیای سینما با 
نهاد 
اولین فیلم بلند از با 
ام «همراهان سر سخت» 
زیر نفوذ‌ستقيم کارگزاران 
د تهیه کنندگان. هالیوود 
داخته شد . این فیلمی 
است عادی ۵ معمولی کسه 
چند لحظای کوتاه 
و چند دبالود کنرا چیبز 
دیگری از بکین‌با ندارد. 
در این فیلم «برایان 
کیت6کاز دوستان. نزديك 
پکین‌با بشمار میرود بازی 
داشت و ننها وجود اژ بود 


که باعثشد پکین‌پا کاراین 
فیلم را تابه آخر ادامه دهد. 
ارائی «خشونت » جه 
پمدها در کار 
تکاملی غریبی پیمود و 
باوج واقعیت گرانی رسید 
در اواخر «همراهان سر 
سخت» نمود های جستلو 
کریخته‌ای داشت ۶ حتی 
در بعضی دقایق افت هانی 
نیزبچشم می‌آمد و بازی 
آکتریس قدیمی هالسوود 
مورین اوهار6؛ که از 
ستارگان محبوپ استاد 
فتید سیلها «جان قورده 


بود : در این فیلم بنقش‌يك آوریم که خود شاخص و 
زن کافه » بشیت نچسب شروع بیانی است .که پکین‌با 
ونوی‌قوق ذننده بود (مودین 
اوهارا در این فیلم ازطرف 
کمپانی وارتر به ین پا 
تحمیل شده بود ) وگو پسر کوچکش به کلیسسا 
اینکه از حیث قيزيك و -میروند » زن های‌باصطلاح 


واکنش‌های ظاهری می - . مومته وپاکدامن شروع بسا 
توانست يك الزن نام بچ ویچ می‌کنند و بدوبیراه 
عیار بکین بای» باشد  »‏ می‌تویند که يك رقاصسای 
اما توفیقی از اين لحاط ‏ بدکاده چرا بایستی بایش 
نعاشت" را به کلیسا بگلارد . پسر 


از همراهان سرسخت توچك که متوجه حرفها 
فقط يك دیالولا آز زبان شده » رو بمادرتش می‌کند 
کودکی را در اینجا می- .و می‌گوید ؟ 
سامان ! له ایشا 
میخوان‌برن‌بهشت ؛ بهنره 
من و لو بریم چهنم 
پس آز این فیلسم 
بکین‌با با تهیه کنندگسال 
بخاطر دخالنهای بسیار 
آنها در امر نهیای فیلسم 
مدتی را به کنکاش‌گلراند 
و در سال ۱۹۲ وی موفق 
بساختن دومین فیلهش با 
نام «جدال در بعد. آزظهراا 
کردید. بکینپا با اين فیلم 
نظرهای بسیاری رابسمت 
خود. معطوف کرد و دروانع 
اساس و بنیان سیکی را 
ریخت که امروزه بتسام 
«سیکیکین پا کاملاشناخته 
شده است . 
به بازی گرفتن ااجوئل 
ماثگری» 3«راندلف‌اسکات»» 
دو آکتور کهندگار رومشهود 
بقیه در صفحه,۴ 


۲7 قیلم و هبتر حفحه ۱۵ 


+ مه ی 


سر گذشت خحقیقی‌خانم «ز»: من آرزوداشتم 


توصیه می کنیم‌تمام دختران جو ان یکه‌عشق‌هنر پیشگی در سردارنداین ماحرای 


درد آلود رابخوانند 


قیلم و هر : ۴ تب 
روزی که خانم «ز» به دفترمجله آعد و سرگذشت ۱ 
وتنکهایش را در اختبار عا قرار داد» بسی‌متانف شدیم: 
زیرا يك عده شیاد که هیچگونه بستگی و وابستگی به 
جابعه هنری و سندیکای هنرمندان ندارند ؛ چنین با آبرو 
و حیثیت خانواده‌ها باز ی‌می‌کنند . مااين سر گذشت را 
چند هفته در مجله دنبال می‌کنيم و ابیدواریم پدرها و 
مادر هاییکه به سلامت جسم : روان واندبثه 
جوانشان ند بامطالعه این س رگذشت ‏ بادقن 


- برای هنرمند شین : ازصفر بابد آغاز کرد و من از 
شروع کردم : امابه جای آنکه‌به سینماگران راسنین و با 

ن‌باره گر آ 
د ساله‌ام که 


ار آمدم ,. 
ی اندامم را 


ده‌های بی‌هنر درمیان. نهاده‌ام.من‌سر گذشت 
یم را باین خاطر در اختیار مجله «فیلم و هنر» فرار 
ادختر ان سیزده چهارده سالهبی که قلبشان ‏ از عشق 


[] قیعبر (مسعود کیمیانی) 


دلیل چنین تصوری- اب ک 
ات تارب" 
ارزشهای عیتی ۰ حوادت تاریخی 
تمه هی کی 


۳[ ی مه 
اصلی وزیربنائی چنین قصه‌ایی حیاتی 


و تردن شکل زندگی و فتای:: 
روابط دراین مرحله گرایش مادی ی داشته و مقهوم 

._ تجاوز تاحدی گترده شده و آدمهای درگیر فیلم ازهوشمندی 
,و آگاهی حسی پیشتری 
«حال» که دو بعد نمایان داشت ؛ بعد نخضست 


زدازند ء تظیر شحصیت شالیم در 


«خوّد» واقعیت گرا و بعد دیگر همان «نماد» یا ترس 
درگیری این دو بعد ستیز و گریز اين 

شکل نماثی او را قالب ریزی میتمودند. چنانچه فیلساز ابعاد 

دیگر نظیر خویشاوندی وپیوند های فامیلی یا قومی ازایین 

قبیل را مورد تا کبد قرار میداد آدمی میشد مهار 


م را نمایانده و 


و عاجز 


آدمی که می‌بایست تبلیم شکل تحمیلی ژندگانی شود" - حمه‌ی آدمها بيك شکل بروز میکند»نرورت جبری و گذران 
پنگونه فیلم‌ها رویهمرفته قصه ترکیبی است از خوابط زندگی باآهنگی گران وملال‌آور است. شاید گوباترزین فسل 
معاش و نحوه‌ی ساب آنها و احتوقی که اشکال کنوتی زندگانی فیلم مربوط بدمرک مادر است ءولی حثی مرک او » سوگ و 
1 ت آ: تالمی برنمی‌اتگیزد . فیلساز_بادرونمابه‌ای. سخت پرتوان » 
هستي را دو آنمهایی راعا ۲ 
ر گذشته می‌شناساند . 
رابتلاشی وامیدارد » 
بن‌همانکو نگ است 


هیولای خماش» حتی 


دزاملیسته. وه ی 


عیلی فیلم» گام فراسوی سائل دیگر رای ۰ اهمیت 
فصه درساخت فیلم » بارز میشود ۰ ولی بمرور فیلساز از 
خود آگاهی تماشاگر از حقایق اجتماعی » بصورت 
جهت‌نلی قصه استفاده نمود و در بهره گیر 
نتش آدمها ۰ بعنوان عوامل‌بوجود آورنده‌ی اجتماع فراثررفت 


۰ 
از بس توشتهام دیگسر 
خسته شدهام . گاهی اوقات فکر 
می‌تنم اتر من اینهمه کاغذ سیاء 
نمي‌کردم » خودتاد فروشی کسه 
پائین‌دفتر ما بساط خود را چندین 
و چند. سال است پهن گرده : چه 
سونوشتی ید میکرد 1 
هروقت فکر کرده‌ام که در 
آینده دیگر چه چیزی برای‌نوشتن 
باقی میماند » عاجز ماندهام: اما 
همیشه بانکیزه‌ای برای نوشتن‌مرا 
به هیجان آورده تست 


مثل حللا 


۰۳۰ 

پارسال درست‌همین موقعها 
بود که بهو به موجود د‌ 
غریب_باسم «ترانه) سرد کاس 
نو زندگی ساکت و آدام من پیدا 
شد ؛ ومنل يك وبرانگر » هماچیز 
رادر مدت خیلی توثاهی بهم ریخت 
و نیام مهر و عطوفتی را که من 
دی مبت آين چنه سال عمر برای 
خودم اندوخته بودم از من‌گرفت 
و تام حواس مرا متوجه خودش 
کرد. 

اهی اوفات_وفتی تنهامپشوم؛ 

زباین موضوع فکر می‌کنم ۲بچطور 
میشود يك انسان تمام زندگیش 
را با خواست خودش در گسرو 
عشن بعدارد ؟ خندهام می‌کیرد. 
زبرا میج نیروی دیگری نا این‌حد 
فادد نیست که انسان را تا باین 
انداره متعلق کت ماقم 
بعنوان يك انسان قلبمان راکداشتیم 
در طبق اخلاص و «ردستیسپردیم 
دست این دختثر ندیده ونشناخته. 
شبها که میخوابیدم صدای تاپ 
تاپ‌فليم چنان بلند بودته بخضودم 
نهیب میزدم ؛ 

ونزمصب .مگ چه خبسور 
شده ٩‏ 

اما مک حرف کوش بدهکار 
بود. همینطور این قلب بی‌زسان 
بای خوش 3 مسوخت - 


۳« 
بدنبال صداقت وپاکی‌بودم. 
همان چیزی که اين دوزها 
حکم کیمیار؟ پیدا کرده است . 
بهمین دلیل فکر کردم که اگر 
باین یکی اعتماد. واطمینان‌کنم + 


8 فیلم وهتر ب صفحه ۲۰ 


وبالاخره تو زندگی یکنقر دایرای 


خودم داشته باشم » خيالم داحت ] 


است که میتوانم حرف دلم را با 
اودر میان بکذارم . این بود کسه 
روزهايم بااد سپرگ میشد 
های پر آز «بچه‌گی» و دور آز هر 
کونه نیرنك وربای « 
زیرا که من صداقت را ند کودکی 
می‌توانم چستجو کنم تادد 
بزدگی . چراکه هر 
میفهی» پیشتر سئولیت 
می‌کنيم و هبین حی مسئولیت 
است است که گاهی لزقات انسان 
را منحرف میکند. نمیدا 


دا حی 


هم این اواخر افهنیده) بود و 
احساس «ستولیت» کرده بودت 
ريشه تعلقش را برید و از راء 
همیشتی منحرف شد ! :ار اینطور 


باشد واگر او به سنی‌وسیده‌باشد 
که مسئولیت بات جدائیش شدء 
باشد خیلی خوشحالم . زیراء 
همیشه اینطود بوده » ونام‌طییعی 
آدمهانمیتو اند بالاخره 
پشر فراموشان: انت. و همین 
فراموش کردن الحلات گرانبهای 
زندلی است که باهسث میشود 
سالیان بعد خاطره بوجود بیاید 5 
۸ بیاد آن روزها آفسوس:خودم 
واه وناله سر بدهیم . 

اصلا بنظر من قشنگی زندگی 
درهمین است . اکر قسرار باشد 
ترانه هميشه باشد که نمیشود !1 
او باید برود تا مدتی غم وانبوه 
جایش دا در قلب من بگیسوا 
او باید بياید نامن خوشحال و 
شاد بشوم 11 

همین فراز و تشیبها هست 
که ذندگی را بوجود میاورد. من 
به امیدو ارزو هیچ عقیده‌ای‌ندارم. 
چونکه اين خودما هستیم که حرکت 
می‌کنیم و خودما هستیم 4 امید 
را بوجود ميآوريم و آنرا ازدست 
عیدهیم 

فکرهای پوسیده 2 ثکرهای 
صیقل داده شده در کنار یکدیگر 
باث تضاد میشود. این تضساد 
دست پخت چه کسی‌است ؟اجتماع؛ 
خانواده و پخلاصه آنچه که ما 


ان باشد 


باهاش: سروگار دادیم 

ترانه هم‌این روزها دجار 
همین مسئله شده . او هم دارد 
فکرش با خانوادهاش یکی میشود. 
داردخودش را آز یادمیبرد ۶آنجه 
را که بعنوان اداده در ولد وبی 
او ریشه دوانیده و سربایش نکه 
داشته 


بهر حال چه فرقی میکند.امروز 
او بامن‌صحبت می‌کند ۰ حتمافردا 
با شخص‌دیگری . 
این احمقائه است اگر که 
بکونيم الیلی) طبور کرده استتو 
ان امروز حلول 


هم یابن سلت پیوسته باشد هیچ 
ثاهی ندارد. شابد که او احتیاج 


به نتوع دارد ؟ 


را روی عافد گداشتم > تمه پردازی از عتزم 


بانی که دو زیر مب اد بل 
اشتهاتی که در زیر میاید میتواند طرحی 


واقعیتی که در بطن آن میس 


«۴ 

من گاهی آذقات خنده‌ام می- 
گیرد که آینهمه حرف که من و او 
در کو ش‌بکدیکر زمزمه کردیم از 
کجا آمد 1 چکونه برزبانمان‌چاری 
شدشاید آگر مجبورميشديم در 
يك جلسه سخنرانی کنیم » زبانمان 
بند میآمد ونمی نوانستیم حرفهاق 
بان قشنکی بزنیم. 

داستی چرا وقتی انسان 
پموجودی علاقه بیدا می‌کند. دیگر 
بدیهای او را نمی‌بیند بوهمیثه 
سعی می‌کند او دا بهترین وزیبا- 


در ماه مارس 1۹6۲ 
نهضت مقاومت ایتالیا 
عده‌ای آلمانی در حنود 
۵ فر دا در يك شار 
قتل عام می‌کنند. واء 
بهانه يك انتقام میشود ؛ 
انتقامی برای کشتسسار 
پارتیزان های ایتالیالی ... 
این سوژه » مایه‌کتابی 
عنوان امرلدر 
دم»اثر ارابرت کات که 


دراین زمینه ؛ یعنی لت بسردن 
از وجود این زن بدست میآورد . 
نقش این برهمن را #شاشی 


کابور ۷ بازی می‌کند و نقش 


فاحشه را «سیمیکاویوال» بر 
عیده‌دارف . جالب ترجه آن کسه 


#سیوننیکویست »برمهده داشته و 


هنووز : انبان بسا ریادی اه 
فیلم. بخشیده‌است . 

کتراك روکراین قیلم دا برای 
کی میات وازت مشود انح 


شکار ,روباه 
#اجیمز عیل فیلساز با ترجه 


[] با ایجاد شهرسینمالی 
قسمتی از سنایع لیلمانکلسنان 
ب‌اپران متتقل می‌شود. درملاکرانی 
کانجام عده ز مامتان 


کارگردان بونانی ااجسودج گیرد » ظاهر شده است . 
بان کوسماتوس» آنرا با بازیگران دیگر این‌فیلم 
شرک تگروهی از هنرمندان «ومك کادن ‏ دوکلاس 
بین‌المللی به تصویر بر - هیر و آنتونی‌استیل»هستند. 
گردانده است. این فیلم دا کارپولونتی‌تهید 

نقش اول فیلم دا . کرده است . امتیاز بارز 
الریچارد برتن» بازی می- این فیلم > وجود «مارچلو 
کند. وی بانقش يك کلنل ماستروبانی) به نقش يك 
«انی. ابی» که عامورست ‏ کشیش است که سی‌می- 

زر شناد بارتیزان هسای ‏ . کند از این کشتاد جلوگیری 0( ۲ 
توش طبر مت > ققند یلم انکستان حاضی ان لا 

میزان ۲۰۰ میلیون لیره انگلیسی 

ینت متا ود در ابران‌بمنظور ساختن افیلم‌هالی 

سم د سس 7 دوستا ناد ی کویل در سطح جهانی سرمایهگلاری‌کنند؛ 

انگلستان بعتی «شکار» فبلمی در میاحبان متانع قیلم ۱لستان در 


باره شکار روباه با هیا 


صنایع فیلم انکلستان علاتمندی 


خود را به 


به "لداری دررشنته 


ایران املام‌داشتاند . 
مارولد بینتر نیام ویس وکارگردان 
مشهور انلیسی انهار علاقه کرده 
است که قسمتی ال فیلم‌های‌خوط 


دا ثر ايران تهیه کند. 


آخرین‌فیلم #رابرت‌میچم» 
به است 


مناکزانی که صورت کر 
جاخر شده‌اند قسمتی از یازار 
فیلم خردو! در اختیاد ایسران 
قران دعند: 

کهر سیماین آبران تولف 
گروهی اد شهرسازان انرانسویو 
باویکن ساخته خراهد هد اکارت- 
ترین نا باید از بیل‌تراورنی » به یكبانك وسرتت پرلهای آن ؛ , شناسان شرکت های پرولدفرانسوی 

يکي اغیرا به ابران آمدهاند 

قا از کزديك ایا محل آشنا شوند. 

شهر سینمانی پوسیله يك‌جاده 
ارتباطی عریض به شاهراعهای‌تهران 
می‌بیرندد يك مقام مظلع امروژالهار 
1 داشت‌فروردیرماه امسال گروهیاز 
اتر»که‌از او قیلم خوب 4 
یاتر»که‌از او قیم خوب «بولیت ‏ کارگردانان بزوله اتگلیسی بغابران 
فادیدیم ۶ ساختفاستتر ۰ می‌آیند؛ 


در این فیلم تمداد 


عتربیگه شرکت دارند که از معروف 


اريك پودتر » جرمی کمپ ۶ را 


دایرتز » دتیس وا 


نم برد - 0 
بیتر بویل > ریچارد جوردن 


مكلین قابل ذکرند - فیلم واه 


8 فیلم وهتر - صفحه ۴۵ 


توتشقه مر 
۳ 


8 بلنه شدم ولباس بعی بحرف آمد و کفت : 
مال؟ پوشیدم . در این هنگام عبدالقادر تفتم : - وفتی داشتی گذشته خودلو 
عبدالفادر در آستاته در اطاق‌ظاهر عبدالقادد داخل اطاق شد و - اگر متو تنها بذاری راحت‌تر واسه این عجوزه پیرسك تعریف 
شد ۵ به ,کللوم لفت کفت : عستم میکردی همه حرفانو شنیدم. اگر 
- عجوزه » چرا اینقدر طولش - سلیمه : بیخودی سعی نکن عبدالقادر خنده‌ای کرد گفت: فکر میکنی که میتوونی به‌چوری‌هم 
دادی» یالابزن بچالا . که با من و خودت لجبازی عنی. ‏ - ود خووندی سلینه . من ."لك منو بکّی کورخووندی, 
علنوم بلافاصله از اطاق بیرون ‏ تو آلان در دست من گرفتاری ‏ عثمات و شیخ شععون نیستم. به عبدالقادی گفتم : 
رفت و عبدالقادر رو به من کرد د ‏ بهترین راه اینه که مثل بچه آدم باخودم تفتم عبدالقادر اسم منظورت_ ازاین حرفاچیه 


گفتا ء هر چی که من میکم توش کنی و عتمان را آذ کجا میداند.اودوباره عیدالقادر جلو آمد و گفت: 


ین نتوونی آز چت 


ایثرا گفت واز اطاق 
ود را پشت سرش 


آنروز درتیر ودار 
ست و پابیزدم و 


تورو بعقدخودم ز 


بودم که اگرعبدا لقادر 


از این‌شماره بخوانید: 


۱ ۰ 
۱ چندی الک بت «ست 6 6 کشت ای محلم مات 
دنام تهران ندگی میکنده (تصمیم بتودکش گرقت ۰ اما قبل 


از اینکه تصعیم خود وا عملی کندیدفتر مجله تلقن زد و غمنامه 


ود وا .دز اعنپار مانهاد . 


که زنده‌مانده برد مرا همراه خود باففانستان پرد. 


غلام برابم فاشی کرد که‌پدروانعی من #عتمان» بود 


از اینکه حرامزاده بدنیا آمدهام » به سرتوشت‌علخ خود گریستم. 
مرحرکت 


یمه‌های شب که مادر 


عمانطرر که من و غلام از حاشیه رود هیرمندسوار بر 


یم ان قبیله: شیخ 1 شعمون: وتنید نم 
چادرشیخ تمعون‌خوابيده‌بوديم 4 اگهان يك مردسیاه چمر«برای 
تصاحب طلاو جراهرات شیخ باو حمله کرد 6 اما من‌قورا به‌شی 

كمك کردم و اورانجات‌شادم.شيخ مردسیاه‌چهرهراکشت وبدلیل 
محبتیکه‌ظاهر۱ به‌اوکرده‌بودم؛ لوجه‌بیشتری بمن‌پیداکرد 


بطرف بحرین بردودر آنجا می وغلام وشیخ شمعون سوار مرتور 
نج آشهيم نا عطری کرت رو 2 


-ابنك دنباله اعاجوا دا از زیان سلیمه بخوانید : 
او 


- راه بیفت بریم . 
برسیدم 


تو برای رد کردن قاچاق استفاده 
کنه » امامن تودو به جانی میبرم 
که برای هميشه خیالت آذ دست 
اینا راحت باشه . 


- تا فیدلقادر نیومده بایدفزار پرسیدم : 
کنی ۱ - نا نگی کچا من نمیام. 
"با شك وتودید. بوسیدم : کلتوم مکنی کردوگفت از 
- تو چرامیخوای بمن كمك - فردا صبح‌می‌برمت‌بیش به 
کنی ٩‏ 


آمریکانی که تو بحرین زندگسی 
کلثوم که معلوم بود آزاین میکن 
سئوال وجوابها عصبانی شده‌است. 
کفت : 


کار کنی؟ 
- حالاوقت‌این حرفانیست. 
با خودم فکر تردم چسرا 

کلثوم می‌خواهد به من کم کند؟ 

اومیخواهد مرا بکجا ببرد ؟ چه 

نفشه‌ای برایم کشیده است. 


- چه کاری ؟ 
رد کت 


به کلئوم‌گفتم : تردم بهش معرفی کنم. بلافاصله 

- آلان همکته عبدالقادربياد. فنم : 
نکاهی به بیرون کردو" - هن که زیون غریبه هاروبلد 

- عبدالقادد رفته قاچساق . نبستم. 
سیکار حالا حالاها برنمیگرده. علثوم که گویا از زندگی مرد 
پرسیدم: خارجی خوب با اطلاع بود گفت: 
- میخوای‌منو بدکجا ببری؟ ۰ - این مود آمریکانی بانزده 


- میخوام ازدست عبدالقادر 
نجاتت بدم. چون آو خیال دارهاز 


ساله که در بحرین زندگی عیکته: 
بهمین دلیل زبون‌ارو خوب بلدد. 


- اسش چیه و 

- بهش میکن «مایکل‌هوردن. 

در حالی که سعی میکردماسم 
هرد آمریکانی‌را بخاطر بسپارم 
پرسیدم 

- چی چی و 

کلئوم با لهجه خاص خودش 
توباره تکرآر کرد: 

- مایکل هوردن. 

با خودم اسم مرد آمریکای را 
چند باد تگراد کردم و »عدسنوال 


- میکن متخصص چاه نشدا. 
ون 
- حالا داه بیفت اذ اینجا 
بریم که اگر عبدالقادر بیاددیکء 
نميشه آر آینجا فرآر کرد. 
از کلثوم پرسیدم: 
- تو چرا میخوای منونچات 
بدی ؟ آهسته ذیر گوشم گفت: 
- قاسهی اینکه ازامریکایپول 
میکیرم . دیکر حرفی نزدم وهمراه 
کتوم از در خارع شدم و کشوم در 


از يك راهروی 
پاريك گذشتم و بعد. ببحوطد 
باز و وسیعی رسیدیم درختهای 
نخل سرناسر آنجا دا پوشانده‌بود. 

با نوس د لرذ از کل‌توم 
پرسیدم: 

- اگر عبدالفادر بلهمه هم 
منو میکشه هم نورو, 

کلثوم جواپ داد: 

- من خودم بلدم چییکار کنم؛ 


هم بتو تمی‌رسه ۰ چه برسیه بت 
عبدالقادر . 

- مه عبدالفادد. خونه نورو 

کلثوم در حالیکه دسث مرا 
در دستش گرفته بود واز لبلای 
نخلهای‌خرما می‌گذشته گفت + 

- من آمبلا خونه و زندگی 
ندارم. 

با تعجپ پرسیدم : 

- بس تو چیکاره‌ای! 

گفت 

- من ید زن کولی هستم + 
سال کذشته به بحرین تومدم وبا 
چند نفرفاجاقچی‌برخورد کردم .. 
بعدشم "ترفتار اونا شدم 2 تاحالا 

#قیه در صفحه ,۲ 


040 


ضرب المثلهای 
سینمای پسر و9 پیشرو! 


وقتی فروش فیلم سربالا میرود » کار گردانش 
در مصاحباها ابوعطا. میخواند ! 

هر کسی سکنش بیشتر . فیلش بیشتر ! 

«بشرو»به «بسرو»میگهروت سیاه. «اتحادیه» 
میگه واه واه ..» 

اگر بارو کار گردانه : 
بخو ابونه ! 

8 توسناره بی‌حیا تاج‌سر کارگردانه , 


میدونه ستارهارو کجا 


- «ماربا اشنایدر» از 


تاثر گریه میکنه ٩‏ 


۱ - نه بابا اذ بی‌پروانی نوستادگان و 


ی کریه‌اش ‏ گرفته 3 


ها فیلم وهثر - صفحه ۲۸ 


از آپاراتچی 


زالسام : سینمای‌مددن 
پوری بنالی : ملوددام 


خانوادگی 
جمیده : موزیکال 
8 فروزان : عشقی با 
هاپی‌اند 


8 هایده : هنری» .سنکین 

نهنازتهران :خانوادگی 

با نتیجه اخلاقی ! 

8 لوست : فلاش‌يك 

کوتوش: تراژیك 

8 برجان : سینمای‌ایکس 

کاترین: دوبل‌بفارسی 

8 فرزانه تائیدی : تاتر 

فیلم شده 

نادیا : سانسوری 

8اه کرنمی: ‏ تروکاژ 

کار گاهی 

8 نوش‌آفرین : 
حولات قصار 


با ... خاله عالم ! 
یا 


بیش‌رو 


خالد عالم... واه ! 

آتوسا (ملقب به «حوری) 
8 حنا باید در فیلم‌دوتا 
«یل» 


باشد . 


ابرج قادری 
8 من بمنوان يك مسرد 
تمونه شهرت دارم 
رسای 
8 میهمانان : زودتر بخانه 
برگردید هن و توانه می - 
خواهیم به حطه برویم! گر 
دیر بمتزل برگردید تولد 
بچه ما عقب می‌افتد . 
قریدون فرخزاد. 


دود بلاش میاه ۶ تخافت ای نت 
خ کار کرد ان در کلستان 


منت کارگردان را پیشترو و پسرو که کارت موجب. هفتت 


چیه است و به مزایا الدرش مزبد حیرت ۰ جر فیلمی که ببار میآورد؛ 
- همیشه یا سخاوت بوذه! 


حدف افتقادست و چول کار کندمفرح تهیه کننده پس از عر 


۵ فروزان فیلمش دو حکمت موجودست و برهر حکمتی سندیکا واتحادیه‌ای 
۳ لماش نک قمیب کیت ]1 واجب با 
بر 9 ار هه ۳۳۳ 
رو کاردآن لحقه‌ای رسندوتب. بوری بناتی کر مهد نفد کدی بدی.ای دا 
ار ۱ عنتقد همان به‌که در تقد خویتر 
3 نادیا 


دم میگداشت ۰ مسئّول بانك چون 
ی 
0 تنم 


بری تو دست وبالی‌نینت 


ققط نام ز تهیه کلنده آورد 
چونعه سزاوار کارگردانیش ۱ 


لعن هم نتواند که بجای آورد 


دوباره سخاوتهایش گل‌کرده 


نقدی که ازبانك‌بردیعه گرفته شده ۲ 
1 ۳ بادان و برف ادعاهایش همه‌جا رسیده و خران مصاحبه‌های 
بوذ کلی فزدسس و دلوآیسن برای 


سرد داقتی بهمه مجلات کشیده: دام کرتاهستارگان را به‌بهانه 
تلوبزبون و کاردان بوجود اورد 4. برد. دای ۳ امن کوناه‌ستارگان را بهبها 


پمتی اینکه باور کم نها - فقط, جرفش رامی‌زند ! عالی چرن استجمام (البته در فیلم) بدرد و وظیفه بشهرت 
7 رم هو اد )ماقم 8 تون آفرین یاف رواد کیرد 
نه کوو نه‌زباد پول ژد از بانكگر فته - طفلتی از عمان اول هرچی ای عونزی که در سیتمانت 
ایند و تبیید متدرنهد داشته در طبق اخلاص گذاشته 1 1 
ی ِ_ شهین ومهین وعذراوظیفه‌خررداری 
و پاتدش بسته‌های کاغد باشد ؟ موسث ثریا بهشتی را چسرا کی 
لاید پاود عم کردی ٩‏ حتی از پتهعانش عم کدشته تم نت توت 
الما هیر هالراست کاردان که | متا ٩‏ مکز با شهناز نهرانی نظر داری 
شائیان ر یه ِ را افزرت معتومیزکنار جویبازعا با 
تناشالیان رامدتی ات فیلم 9 شهناز تهرانی بر اهیه را کتندنقرش مسنومیبکناد جویباری بگستر 
کرده - بذل و بخش بدنیست؛ ای || و دایه ابر بهاری را فرموده تا جهت تورکافی بکتاری رفته با 
خرانندهاشون را 1۰ کی ازاد چیزی تمیخواهد ۰ ! درختان که بخلمت وروژی تبای سبز ورق دربر کردهاند واطفال 


صاي کف دوع [تولتم بیع (ملا) لاه فکوله پرسی نهادهآفن 
در فیلم بهتر متجلی شوند. آنگاه «نادیا» را خواسته نا با موژیکی. 


۳۳ ۰ ری میم تما ۱ 
توهم میدنی » منم میدونم 17 


4شکرش بین دست و دهن خیران عائده. 


«پیشرو» ناز داره ۰ میدونی ؟ ی ی 9 
تیه عشننه نیاز داره 4 میدونی چشم و ابرو ساق و بازو عمه‌در کارا 


واسه فیلمش جهاز می‌خواد » میدونه تا تو کیفی یکف‌آری وبلسلت بجوی 
گوئوش‌وپوریوشهناز میخواد » میدونه همه از بر توهستند دی تب او متتاب 
تموم عافلان میدونن خرط انعاف نباشد که ترهم منقده بشوی 
0 ری مت ۱ در خبر است اژ ادیان ا< نکارا ن گفتا 
نوهی‌میدو نی » عنم میدونم در خبر است ۱ ادا اخبار ات سرت ی 
منتقدیی جوان و عنری نویسان خردولان که 


+ 6 ۰ 
چرا اتحادبه با سندیکا لجه میدونی؟ 
چرا میکه نظرش کجه »میدونی 
همه هنرمندان میدوتن ح 
توهم میدونی » منم میدونم 
0 خزاد علامت‌بده 1 


فروزان حالا پیش کانونه میدونی بنداز رادید بهتر میثواتم باشماحرف 


جه غمم سینمای قارسی را که دارد چون تو کارگردان 


چه بالا ازموج ضرر آثرا که باشدچرن تو پشتیبان 


مج 


حور 


کلك » کئكنونو بوفتموته میدونی م. اکز شنامیخواهید یامن دوست وید بوسیله 
۳ 

در فکر به راه بی‌پیج و خمند » میدونی 
تموم تماشاچیان میدونن 

توهم میدونی » منم میدوتم 


ججزر 


حالا همه با همند؛ 


دست" تن بدهید. 


موجوحوه 
3 
3 


فیلم وهتر : ما که اذ این نامه چیزی سردد نياورديم. 


شما جطور ۶ 
۵ .۰ سس ۶ 
" 8 فیلم وهتر ت صفحه ۴۵ 


۱ سامپکینپالنیه) 


نفشی‌های وسترن که با 
و تحولاث سیلماو 


| قدیمی » نقش دو کاوبوی 
بیررا بازی می‌کردند که 
رودد روی هم ؛ باد دیکر 
| دوران شکوهنند چوانی خود 
را تجربه می‌کنند و بسه 
نفطه‌ای اوج - پابان‌اش 
می‌رسانند . 

أ بعد از بردی پرده 
آمدن « چدال دد بعد از 
| ظهر» یکین پا بمدت دوسال 
دچار رکسود کارشد و در 


این‌مدت دست به کارگودانی بیش 


هیچ فیلی نزد تا اینکه 
«چارلستون هستون» با 

نئوذی کسه در کمیای ها 
داشت‌وی دا برای کارگردانی 
«میجرداندی» فرا خواند. 
این‌فیلم بر ‌کمپانی۷ تلعبیا» 
تهیه شد و باز همین‌فیلم 


بود ۳ مر حبص پتوی ۳۷ 


۰ بمدت‌چندسال از کمیانیهای 


فبلسازی امریکا طرد 
شود. خود او از جسریان 
تهی‌ی این فیلم بساتاسف 
وخشم باد می‌کند 2 آنوا 
بهیچوجه کار خودش نمی 
داند. 

نظریات « چارلتون 
مستون» بعنوان بازیگر اول 
در این فیلم از یک‌طرف 
وفشار تهیه کنندکان از 
چهنی دیکر + چنان وضعیتی 


آز مدت معین وپیش 
ده ول کیت و 
آن در مرحلسه‌ی 
نیز کین پس» 
نتوانست خواستهایش را 


جامه‌ی عبل بپوشد مونتور- + 


های کامییا فینم را آز اول 
دویاره مونتاژ کردند و 
دادیت بکمی بسراع جرک 
برسلر» تهیه کننده‌اجرالی 
فیلم رقت و با چند مشت 
آزوی پذیرانی شابانی 
بعیل آورد ؟ پي از آن 4 
وی‌مدتی را بدنیال طسرح 
يك شکایت رسمی سپری 
کرد ه و آن خواستاز 
حدف نام خود از دوی 
«میجرداندی » شده بود 
که الیته :1 قدرت ی کاکلمبیا 
داشت نتوانست کاری آر 


بوجود آورد که فیلمبردادی بیش ببرد. 


تا شروع افتخار آمیز آورد. وسترن بیسابقه‌ای 
بود که تا آنزمان نظیسرو 
مانتدی نداشت و حتی‌پس 
از گذشت چند سال آذاین 


ترین فیلم چندین سالته‌ی 
اخیر سینما < این کروه 
خشن ۷ » بکین با یکبسار 
ایزفیلمی را شروع کسرد 
«قمار بار سین‌سیناتی» 


بر اینکه قیلم را رنی 
بگیرند » بکین پا از ادامه‌ی 
کار سرباز زد و فیلم رابه 
نودمن چیودن سیردند . 
پکین پا عقیده داشت اه 
اين فیلم بایستی بطریق 
سیاد و سفید نهیه شود ! 


۹ فیلم « !! 
گروه خشن » ساخته شده 
اين فیلم عه دد آنسال 


غوغای بیسابقه‌ای برانکیخت 
< موجبات تحسین اکثربت 
فریبباتفاق ناظران ومنتقدین 
پرچسته‌ی دنیا دا فراهم 


«سايك بیشاب » 
(وبلیام هولدن) چهره‌ی 
نام عیاد يك گاوبوی غرب 
امریکا را می‌نباباند. 

که دیر دور‌ی اقتدار 
و حیاه سرالی طبقه 
صنفش بسر آمده وگذشت : 
زمان و فییرا5 جرک 

زمینهای بکر و آفتساب 

سوخته‌اش » از او آدمی 

بی هیچ نعهد 3 تضیینی 

ساخته . 


0 ادامه دارد 


برهنه‌ای (بقیه) 


هم آینجا ویلان هستم + 

دیکر حرفی نزدم و منتظر 
ماندم نا ببینم عاقبت چه می - 
شود. 

وفلی از میان نخلهای خرما 
گدشنيم به خیابان باديك و خالا 
الودی دسیدیم . کلئوم مشسل 
جاسوس‌های حرفهای که بهیچوچه 
رد یانی از خود بافی نمی‌گذارند» 
مرتباطراف خودرا نکاه می‌برد و 
با کنجکاوی خاصی چوانب دا 
مواظپ. بود تامباداگرفناد. میدا تقادر 
شود. 

پس از گذشتن از چشد 
خیابان خائی به کلیه قدیمی وفرو 


ریخثه‌ای رسيديم که بعید بنظر 
میامد کسی بتواند در آنجسا 
زندگی کند. 

به کلثوم گفتم : 


- بایدشب اینجا بموتيم ؟ 

- آره » اونوقت صبح زودم 
میریم خونه هرد آمریکانی. 

هبراه کلثوم داخل خانسه 
خرابه شدم. کلثوم برایم مقداری 
نان باگوشت شتر آورد وگفت: 

- می‌بخشی اگر غذای‌خوبی 
برایث ندارم. 

باولع خاصی نان وگوشت 
دا خوردم و کلثوم برايم رختخواب 


8 فیلم وهتر - صفحه ۲۳۰ 


باده‌ای دا پهن کرد تااستراحست 
کنم. اما بانمام خستکید کوفتگی 
که بدنم را آزاد میداد هرچه 
می‌کردم خواب انم راه نمی- 
یافت. 
همهاش بیاد پدرم » برادرهام 
و لام بودم. 
ور 
دوقتی صبح از خواب بیداد 
شیم: دیدم کلئومیوی اجاف برایم 
چای درست کرده است. کلشسوم 
ما توح هت ناوات 
بیداد شده‌ام گفت : 
مخصوصا زودنیدارت‌نگردم» 
چو خیلی خسته بودی. 
بلند شدم و صورتم دا بسا 
آب چشمه‌ای که در نزدیکی کلبه 
قرار داشت شستم و بعد با شانه 
چوبی‌کلثوم : موهایم را شانه زدم. 
کلثوم برایم چانی‌ربخت گفت : 
مد از اینکه صبحانه . ر 
- بیاد بخور دخترم. 
خوردم کلثوم اطاگ مخروبهاش را 
مرتب عرد 3 گفت : 
وااسقه یریم 
آنگاه همراه کلثوم از کلیه بیرون 
آمدم و بطرف خانه مرد آمریکانی 
براه افتادیم - 
در راه قلبم بشدت میسزد . 
زیرا هنوز نمیدانستم که‌مردامرربکائی 
چطور آدمی است * چه سرنوشتی 


چشمهای...(بقیه) 


کناراو زوی سندلی‌تشستم و سبل 


پرستهايم دا برسرم روبازیدم: 


پرسشهايم دا بوسر ورویش پاریدم: 
قتازجه اهر اضب. ینم کاباود 
می‌این * 


- این نتها نفریخ منه :: 


برای من بوجود خواهد آورد.من | 


مثل بچه‌ای که اگر اذ صادرش 
دور شوده برای‌هميشه تك و ننها 
میماند دست کلئومرا ترفته بودم 
تامبادا از او جداشوم . زرا 
بحرین برای من محیط نااشنا و 
نامانوسی بود. 

پس از طی مسافنی »نوم 
بادست‌بنقط‌ایاشاره کرد 2 گفت: 


۱ 


چلپ نوچه مرا کرد که تا 
لحظه نظیرش را در بحرین‌ندیده 
بودم. کلئوم‌گفت : 

- اگر برای «مایکل هوردن» 
خوب کارکنیبزندگی راحتوخونی | 
خواهی داشت. 

چند لحقه بعد : جلوی خانه 
مرد امریکانی قراد گرفته بودیم. 


کلئوم خر زد و مرد سیاهیوستی 


درراباز کرد 8 ادامه دارد ز 


- چرا خیلی بر می‌آین وزود 


خوب پیش آمدبودم , لفط 
پاش سئوال دیگر کافی ود او باب 
ابراز عشق وادارم» بدون آنکه 
دهم آخرین پرسشم 
دا عطرح کردم 3 
- از من چطور و 


یدی بخرج 


- زاسعش: تجه قرش گم ]1 
پاسخش سخث نوفید. کننده 
بود 4 باسخش قخصیح دا خرد 
کرد » فرورم را متلاشی ساخت .با 
لحتی برگله برسیدم ؟ 
ها ازس غوفتردلی‌آد 
ایام چراب داد 
نمیتونم چوایتون رو بدم ۰ آخه 
نمی‌تونم. شما رو. ببینم «رمتاسفانه 
چشهای من شیشه آبد . 
پدنبال آين حرف با دوستش‌به 
رمت اذ کاباه وج .هد > بو 


آنکه کلام دیکی پ زبان آوزد . 


مق ووراها هی 
شیشهییام ۰ دیگر هیچگادبه کابارء 
یامد و.من عمواره به باد او ترآزد 
مبخواتم ؛ بامید ایشکه دوزی او 
گرد 

سوم بهمن ماه پكروز برفی‌کوتوش. 


سمندریاکه مدتها طعتم علع! . آوردشماشنامه عمانطور کهبو 
در زتدتی چتید ( اودر 


متزل پدرش زندگی میکرد ) از آدم 


اثر «ترتوتدامف» و یه کارگردانی 
آدبی‌آوانسیان». بوده‌است ۰ 


لوثر 


9 نمایشنامه «لرتر» انر 


آودیم » آذ ذیر بارد مصاحبه‌شانه 
خالی کردند . چرا ؛ واقعا چرا 
ایا حرفی برای زدن ندارند 
می‌ترسند حرف پزنند ؛ آیا دلیل 
خاسی دارد : هیچکدام از این 
سائل الملا برای ما روش ننده 
است , پس در چنین شرایطی چرا 
پاید به گفته‌های مترمندان اعتراتی 
شود ؟ بقول پرویز کاردان ز در 
مجمع‌عبومی هنرمندان ) « تهیه 
کننده » با نیاید با «سرمایسه 


در این تمایشنامه بگروه 
مالور شرکت دارند. دوست سا 


تهامی ناد با ترجیه 


گام تازه‌ای در زمیته 


گرار»_اشیتباه ذرفت ۰ چه در 
ا,تصورت اواسیس هم یك‌سرمایه 
گذاد است ۰ ولی تهیه کننده 
هنرمند است ! حالا اگر میم 
کنندگان ما واقعا به رسالت لهیه 
کنندکی خود می‌اندیشند ۰ چبرا 


میدارت.» وی بتارگن: سفحه 3 


قیلم ستاره سیلما را اداز* میکند. 


بهترین نمایشنامه‌های 
حرفه‌ای ماه 


8 درماه. دی‌دونمابت 


خودشان با آ دسئرس دور نله 
داشته‌اند #فیلم و هنر در ابنچا 
از مموم‌لهیه کنندکان عریز ومحترمی 
که سالیان خراز در سرئوشت‌فیلم 
ابرانی لقش بسرالی داشته‌انسد 
میخواهد که این مجله داتریبونی | «رومنووژانت» یکبار د؛ 


رو 


خوضي_ باس «چه‌اردرویش» و 
محمدعلی کشاورز_ هنرمند 


«بلورل و چشبه ترنی» در نار 


که چندفیلم هم متل 
2 ی ۳ شهر بروی‌صحنه"مدکه با استقبال 


وخورشید در مرداب اثر 
7 و ابی ظیری روبروشد , 


يكسفر یکساله به المان : عتت. .. نمایشنامه های سنتی فوق که 


برای 
همچون منرمندان هیر آين دیاد | بازیگری نمایان ساخت 
که فیلم و هنر یه پمنوان يك «روسو وژانت» بهکارکروا 
موه بدمنا قرفی و سالپدیرفتند ]| و شرکت, اسمافیل شنگنه آجراشد 
پا ما همکاری نبایند. البته منظور 
از همکاری این نیست که بیایند 
وبول در دامن ما بریزند» پلکه 
منلور اینست که با ماهیفکرو 
همگام . باشند. 

برای نموه خدمتنان عرش 
میشودکه در ظرل ساله صفحات 
مجله 4 بطور رایگان عکس وخبسر 
فیلمهای ایرانی را چاپمی‌کند: 7 ۰ 

اما ثر لول سال یلك یپ" | کادهای‌تثاتری و تلویزیوتی بپردازد 


عقاید خود بدانندو | های راستین خود را در زسنه 


گذشته به‌تبران مراجمت کرد برای تماشاگران وموند للاتسر هر 


ی : ی علی کشاورز در این‌ستر "للرگی‌فراوانداشت ؛ ازنظر ,حزنه‌ای 
بهترین برنامه‌هالی بودکه در ماه 


از این گرو «بل مشاهدات‌و مطالمات کافی وحساب 


به نژاد ؛ آلار فخر * ممین شمایی ۰ شده‌در زمینه نانر. بسمل‌آورد و گذشته روی سحهه‌آمد . 
بهمن فرسی و پرویز پر 

«فرزاله تائیدی» که 
از بازی در فیلم » هشتمین دوز 
هفته اظهار ناراحتی کرده : ف 


یادست برتری"به ایران, بارگشته 


اطاق 

8 غلامرضا طباطبائی نمایشنامه 
«اطاف» ار «هارولد پینتر » را 
برای تلویزیون آماده میکند . 

دراین نمایشنامه که اولیسن 

کار هارولد بینتر تیز بشمار میرود 
مریم معترف»سمیت نيك‌پور »داریوش 
ایرانی ناد » صادگ توکلی وامراله 
صابری شرکت دارند , 


ابن‌روزها ترجیح دادهکه بیشتر به 


کته بدفتر مجله نی انبیرتر | وفیمد با ایجاد یك‌لضای سالتر و 
که حتی تشکری بکند و با آزخبرش | دلخواه‌تربه بازی در. 
گله وشکایتی نماید ! در حالیکا از فرتانه تانیدی یك‌نمایتنامه 
هفته گذشته پس اذ انتکارشماره 
مخصوص کروه. کثیری. ازهترمندان 
برچسته‌سینمای ایران‌تلفنا وحضورا 
پاما تماس گرفتند و. حضوردووه 
جدید فیلم ومنر را در چم خود | ازدواج.ستاره و 
. اما در میان اینهمه ۳ 
تلفن * حتی يك‌تهیه کننده‌بما تلقن کا رگردان 
۱۹ میمترین رویداد تلاتری 
با واقما فاصلهای پین کروء | ماه گذشته ازدواج تقهانی و عیر 
هترمند د تهیه کننده هست یبا | متر قبه «حمیدسمتدریان» و«عا 
نیست ٩‏ | وستا» پوت 


بهکارگرداتی تهمینه 


اطاك ماجرای زندگی ياث‌زن و 
شوهرتش رابیان می‌کند » زنی که 
عشقی بی حد و مادرانه نسبت 
به‌شوهرش دارد داقاق برای آو 
یكپناهکاه عاطفی شید است و 
بیرون از آن » همه‌چیز آو بوق 
بیهودگی و بی‌هدفی میدهد. 


8 فیلم وهنر - صفحه ۴۱ 


او کف مین با 


۲ فیام (بقیه) 
که توضیح بدهم بجز لالهزار. در 
گوشه دکناد ابن نهران بسزرلد 
فراوانند. سینماهای نمایش دهنده 
و 

مر رد 
سه فیلم بايك بلیط هم به نمایش 
میگذارند . اما آین‌موردخاص کمتر 
و 
کردن سه فیلم برای يك » با دو 
ی 


کا رگردان کنترلچی ! 

7] ؛رای کامل کردن چهره اين 
سینماها فکر میکنم غلط. نباشد 
اکر به چند موردی کامعولا همراه 
بانام اين سینماها مفرح میشود 
اشاره کلم . 

سانسور : درباره این‌سینماها 
میکویند که فیلمهایشان را برای 
اینکه زودتر تبام شود ۰ سانسور 
خصوصی می‌کنند . اما 5اتمیت‌این 
است که گو اینعه فیلمهای ایسن 
سینماها به علت کهنه بودنشان 
اغلب تکه وپاره هستند. ومرتب در 
موقع نبایش چراغ سالسن. دوشن 
صدای سوت واعتراض تماشاگررا 
عرش میرساند. ولی عمدا کوتاه 
نشده‌اند.... 

فیلمهای قدیمی : یکی آز حسنٍ 
های این سینباها نمایش فیلمهای 
خوب قدیمی است. فیلمهایی که 
بخاطر گهنه بودزونگراری‌بودنشان 
نمایش در سینماهای بالای 
شهر وحتی در سینماهای درچدنو 
نیستند . آبهمین دلیل عده ژیادی 
از علاقمنعان هت سینما . همیشه 


" دد غیراینصورت مجته فیلم 


مستول خبروآکهی 


دوابط عمومی مجته فیلم و 
هنر به‌تمام استودیوها و هترمندان 
وعواعل دست‌اندردآر فیتم آبرانی 
اعلام میدارد » ۴آز آين پی‌آقای 


بیود کاظمی مستقیما سئولیست 


آتهی های مجته و خبرهی هنری 
دابعهده‌دارند. خواهشمند است آز 
اين پس برای دادن هرتونه آهی 
وخبر فقط بایشتن مراجمه کنید. 
و هتو: 


هیچکونه مسئوا 
افرادی 46 بطریقی آز طرف مجله 
بآنها مراجعه میکنند نخواهد 
پدیرفت 


چهره‌جدید 


8 بانمایش فیلم «روسیاه» 
چهره‌ی نازه‌ای ممرفی نت بنام 
«اشرف‌کهن» کهدد. آین فیلم یکی 
از نقشهای‌اساسی‌رابازی‌کرده بود. 

اشرف کهن دارای تیپ و 
کاراکترجالبی است ته برای‌ابقای 
نقشهای متفاوت مناسب می‌باشد و 
از آنجانیعه بکار هنرییشگی نز 
علاقه دارد. پیش‌بینی میشود در 
آینده‌بازی درچند فیلم دیکر رانیز 
آغاز نماید . 


اس وت نس تست 


در جریان فیلبهایی هستند که 
در این سینماها به ثبایش گذاشته 
میشود . 

نکته جالبی در همین زمینه 
بگویم که من کارگردانی رامیشناسم 
که بعتوان کنترل چی در یکی از 
همین سینماهای دو قیلمه شروع 
بکار کرد و با سینما آشنا شد. تا 
آنجا که حالا برای خود کارگردان 
و ستاریست عشهوررست . 

انیت 

نوشته‌هایی که تا اینجا آعد 
همای آن حرفهایی تیستکهمیتوان 
که درهاره این سینماها گفت .اما 


تا ویر مهو ی ۳ 

من آرزو داشتم فروزان شوم (بقیه) 
خواندم و اوپس از چند لحظه سکوت. دنباله"کلامش راگرفت. 
- وقتی که وارد اتاق ای تهیه کننده شدیم : به مرد 
شتا حین را پتت هیز دیدیم :آقای تهیه کننده همین که منو 
دید چشاش خبرء شذه مت گرسنه‌ها به پاهایم نگاه کرد. منم 
و پرعموم کمی حرفزد و بعد بدمن گفت بان‌شو راه برو .. 


من راء رفتم »اما خیلی خجالت مي‌کشيدم واز اينکه دامنم را 
کوتاهتر کزده بودم پیشمان شیم . آفای تهیه کننده چابلوساه با 
مارم گفت: «ز»عث مانکن‌ها راه میره, او میتونه خیلی‌موا 


بشه ۰ خیای رف ود زد »خیلی امیدوارمون‌کرد و قرار کداشت 
بن‌روز من به استودیو برم تمرینمو شروع کلم - 
وقتی که بي عون اومديم ابرم متی دید بنورکاس 355 
خیلی دعوام کرد ولی مادرم و پسر عموم اوتو آرام کردن » 
برادرم‌سربسته بیم خیلی مواظب خودت باش» هن نمی 
دونتماو به گر گهایی اشاره می‌کنه که در 1 1 
از روز بعد هرروز به استودیو می‌رفتم 
سرمو مجلات و عکمها گرم میکرد » که موز هم گنت 
قردا فیلبرداری داریم »بایداز یه چلوکبابی تبلینی بسازيم : 

روز بعد با مادرمرفتم استودیو اماآفای‌تهیه کنندهباچرب 
زبوتی عادرم رو رانی کرد که باهاشون به محل فیلیبرداری 
نیاد , اول‌مادرم قبول نمی‌کرد اما وقتی‌که دید اگه قبول نکنه 
من تاراحت مي‌شم بااکراء , قبول کرد ومن بای‌دختر ویزیتور 
با آقای تهیه کننده وشریکش وعکاس و كمك عکاس بااتومبیل 
به محل فیلمبرداری توی اتومبیل متوجه رفتار امعقول 
‌ باعکاس شدم و فهمیدم که‌سرو سری‌میون اونا 
هی . یی ازاونکه چندتا عکس ازمن گرفتن ؛ عکاس وکمك 
ر باهم رفتن و من با تهیه کننده وشریکش 
وا ی ی 
: برای‌شنا ۰.1 تمیدود شد 
بودم ک ارف مر «تو باین 
وبری توی استخر» امامن قبول نکردم؛هرکاری کردندمن لخث 
یشم تشدم » تهیه کننده وشریکش قدری‌شناگردن و بمد منو بسه 
خوبرسوندن شب حالم خیلی بدشده بود » 

پس از چند روز »یهروزبهش تلفن زدم گفت فردا بیا می- 

خوام یه فیلم تبلیغاتی بسازم‌درباره جوراب. فرداش رفتم خواهر 
ی تهیه کننده‌خواهرمو به اتاق دیگه برد 
وچندتامجله دسة ش‌داد و بمد به‌اناق خودش برگفت ۰ چند تا 
رات بلند بهم داد وگفت: وک 


9 ادامه دارد 


برای موشکافی و علت توام دبقاک مهرساله ما شاهد تبدیل سینماهای 
اين پدیده خاص در کاد سیتع . ممیولی به د۵ قیلم هستیم . ونه 
داری این لك احتیاج به زمانی _ ,. ح- 7 
وامکانی وسیع ات دود . ی و نها در تهران که حتی دی شهرمان 
بایان همین عطلب آشاره نع که ها هم سینمای دو فیلمه بوجود. 
سینماهای دو فیلمه برتکس آن ‏ آمده است ‏ 
ری که خیلیها فکر میکنند تسد 
تنها دو به مرك و فنا نیست حتی موقیت مش 
خیسلی آرام دارد جاباز می‌کندو 


برامه آینسده بزرکترین گروه سینمائی پایتخت 
آسیا - رکس - شهوند - لیدو - نپتون - ژاله 
المپیا - توسکا - شرق - پاسارگاد - فیروزه 


۰ 
با ش ر کت : 
بهمن «فید 
هاله 
مر تطی عقیلی 
حسین گیل محصول:شر کت‌سینماتاتررکس ‏ 
/ روشنیان کار گردان : عباس کسائی 
شهر آشوب . فیلم‌برداد : تورج پورمروت 


مهری‌ودادبان ده 
6ر قصه‌ای از زندگی انسانها و «ردها : آنهائته حاطرند <ان خود را فدا 
کنند ولی قدمی برخلاف مردی و مردانگی 9 وجدانو انسانیت برندارند 

«مردها و امردها» در امی شور انگیز برأی خانواده‌ها 


باید برای کاباره‌ها 
نظامنامه‌ی حدیدی 
وضع‌شود 


این بوزها » بلاوه پرایتکه 


از مردم عادی سرکرم کارت 
های عتری شده‌اند » و کاروزندگی 
خود را رها کردداند + آگروهی ۱ 
هنرمندان سرشداس ۰ مثلگلپایگا 
منت 6 مرخی ادلکتن* عمادمامه 
هایده 6 مهستی و کووس‌سرعناظ 
ناده نیز به تصوی از الحاء 
یا صاحب کاباره شده‌اند و با با 
شخص دیگری شريك. گشتمالد - 
همانطور که ميدانیم هر کساری 
شارطه میخراهد.. بهمین دلیسل 
اکر شابطه‌ای در کار نباشد ‏ 
خیلی زود ثظام صنلی کاباده‌ها 
از هم خواهد گسیخث و روزبرود | 
مشئلات . تازه‌تری_ بان افسروده 
خواهد. شد. 


بر مده‌ای از جامعهشناسان» 
کاباره‌داری خودش یکنوع هر 
ماسقا منکن 


وا یه است ؛ بسا مقتتان 
اندوخته‌ایه‌دارد + يكکافدوبرا* پل 
کرده است واسیی وا قداحعه 

است کایاره ۰ بهمین دلیل اقلب 
این کاباره‌ها در عطر ورشکستگ 


تراد گرفتداند » 


وشاید جلب کنند 


3 
وشته صاحب: نام می‌باقاد دد ای 
اس رکفت وی افارداشت 
- آين تب نازه کهعترمندان 


ایرانی‌واگرفته باعث خواهد شد تا 
زان اتتصادی چشیگیری به‌بعضی 
از ساحبان موسنات تجاری او 
تفریی وازد آید که این زیسان 


ه فیلم وهتر - صفحه ۳۵ 


باشد که کارش باکسی که صد 


کید . باين ترتیب آن کی که | 
کابار‌یی را با 


مسرمایهایجانمی کند. و هزبششویی 
وا که در آنجا بنمرفن للسایشی 
می‌کدارد از شبی سی هزارتومان 
پیشتر است باید ترخ گرانشسری 
داشته باشد فا آن کس که برای 


هزار تومان می پردازد و بیش 
از پائصد هزار تومان در این کاد 


یه گاری تکرده‌است 


این موشوع ما را بر آدداشت 
و از شخصتعا کت 


کاباره داری هستتد 


تعاس بگيريم . 
خود صاحب دوکایاره پاکارا و 
شکوفنو است دو این مور سه 
شرعلی ما عفت 

سفر عار ما آدوایط مت 
وجردندارد. ۰ در حالیکه درتمام 


پرویز حجازیکه 


برای هر صنقی 
کاری‌سرمایهگداری 
که صدهزار تومان سرعایهاش وادر 
همان راه صرف میکند تقاوت‌وجود 


اخاره می‌کنم: به مندیکا 


می‌شوند. 
مسفن مورد.. کافد دازی/ و 
کاباره‌تاری این رایطه و ضابطد 
صورت وچود ندارد. 
ما در شهر خودمان ‏ چهار 
کاباره درچه آول» و چند کاباره 
تمد نوم کاریم» فزای هر تکابانه 
سرمایه‌یی با چشم کب 
گرفته شده است و نا آنجا کسه 


ب‌کار 


مم‌تمدادی‌زاند. است » زیرامشتریان 
کاباره‌آدم‌های انکشت شماری‌هستند. 
که سدادشان میچ؛ وقت زباد 
تنیتود و بناپر اینن اگر هر دوز 
که می‌گلرديك کافه با کابساره 


جدید بوجود آید از مشتری‌های 


دیگر کاباره‌ها کاسته خواه 


شد. 
اما حالا چندی است کنسه 
ثلامنامه بیشین بر هم خسورده 


است ۰ هر روز که می‌کلرد کافه 


و رستوران نازه‌یی برای‌خود 
ترا کسیون وشو ای گلارد و به 


وثایت با کاباره‌های بزولا می ب- 


د 4 ملا دی سرداب ۰ یك 
آرکستر می‌ایستند و۲۰هنثه 
تد 6 سرداب يك کنسانه 


کافه رستسوران 


خود مقررانی وضم 


۱ 


«مینیموم 


دهد ۶ مثلا برای غرمید. نفر مد 


عومات » آنوقّت من کد کاباره دارم 
همین میتیموم شارژ وا بسرای 
کاباره خردم قراو می‌دعم * یمتی‌به | 


تفر متتری در کاباره 


من هیانقدر پول میدهد که یابد در 


کافعتربابارستوران. بدهد. 


آتوقت سی درپایان شب‌بیست 
و پنچهزار تومان بابت شوی کاباره 
رل دهم و صاحب 


تومان‌پول 
مییردازد در بایان کاد من بپست 


رستورانی افقط دو ها 


عزارتومان مالیات میدهم و آن "۱ 
دو هزار تومان در حالی که بمضی 
اوقات فروش یکشب اباره سسن 
ممادل هن نا قالط ماست 
که 


حجازی لحظیی سکرت کرده 
یمد ادامه می‌دهد: 

-"اصول چنین کادی ساقر 
| اصول‌ستفی استه که هر دوژاژ 
يك گوشه مثل علف هرزه یكکاباره 
مبز شود ه فرکس تاه از راه 
رسپده بیاید بالا محفلی را تبدیل 
به کاباره کند, 

ملا آقابی آمده و ی زیر 
زمین را نبدیل به يك کاباره کرده 
در حالی ک‌جایی که آن آقا بدجود ‏ 
آورد. « کاودادزان» يك ذبر مین 
است» له مالیات مید هد ؛ له دست 
مزد درست و حسابی به آرئیست و 
منرمند 6 اما با اینمال هر شب 
کافه‌اش فروش خوپی داشند و از 
زیادی مکیرد ملع 
جات تست 
باید برای آنقانون و ضابطه‌ای 


بمرجرد. آورد 


ِ 
شرایط یکسان . 


البته یاید. یکریم مخالش‌این 
نیستم که آوازه خوانان و هنر - 
متدانایرانی بخواعند کافه پخرئد 
و شخصا در کاباره‌ای که متعق‌به 
خودشان میباشد برتانه اجزا ۴ند. 
و آز دوستدارانخان پذیرابی‌تمایند؛ 
اما من از طرف صدف خودم حرف 


میزئم + من میکویم اگر آنیا مس 
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۵ کابار "انیس کنند بسه 
هل درانلی ان بدعند. که من 
تن در نادهام همان قدو مالیات 
بپرذازند + اهمانقدر بدرگراندست 
مزد بدهتد و همان مخارجی واکه 
من مهد میکنم و میپرداز‌بدهند 
و بعد همان آندازم که می پول را 
ازسشتری میگیرم آئها عم بگیرند 
وکرته در شرایط ما تمدیل بخود 
و در اداق اسناف ودیگر عراکر 
سکول تراغ تسانی که میقواهند 


ن سثف فعالیث داشته باشند 

ندی. هایی قالل هنود : 
«بان طرر که ما سینمایی چون 
شهر فرنك عادیم که بلیطشی «ه 
دیال است و سینمالی. مثل دیء 
ابست ویال پابد کانه ما ۵ کابازه 
عاپشسبت‌مخارج» مالیات و دستیزد 
عادرچه‌بندی, شوند . باین برتیب 
ابت که تسبت نرمایه کلاری 
پاهت میشود آدم ها متکی به خود 
فرلد و ظلمی. بت به کسی 
سرت نگیرد این شرایط یکسان 


است که مینواند بامث ‏ دلجوم 


بت انسان 
ار حچازی در باره تحوهکار 
ونی‌اتی می‌پرسم و او میکوید: 
5ب هنیی کاند هارک. 
مثل علف هرزه » هر روز اززمین 
میروید باعث بك نوع وقفه درکاو 
ها ده استت و اگر این ضوابظی 
که میا آن اقناده کردم بوجود 
تباید و قوابین ترپ تدوی‌نگردد 
من مثل اسیاری ناچار خوام 
شد ادست از کار خردم بکشم و 
پرمایهام را درراد آدیگری به‌کار 
گرم 


ان بعتوان بل سرمایه گذاد. 


برا نمیکند» دز حالی 


ین موضومی مورد نظر من 
نیست » به تصدیق آن آدمهایی که 
سالهاست مرا میشناسند من دو 
انتخاب برنامهای کابارم های ور 
هميشه نهایت دقت را داشتهام ؛ 


بسیاری از گوگوش حرف میزنند: 


اح زرد 


و من ثیز کاباره خودم را 


دیکری هم داشته باشد. 


حرف منطة 
ما هو این مورد با يك مقام 
سالم در ات 


اصتاف هم تماس 


گرفتیم و نظرات «حجازی» وا با 


بات‌مقام مطلع در اینه‌ور دا ظهارداشت: 
باید برای کافه‌ه.ا تریا هاو کاباره‌ها؛ 


ابطی اصولی وضع شود 


انم کد آشرفا وه دا با 


کناد سرمایه اوبسیاری 


م۱ 
ولی این حمایت یاید اصولی باشد 
وود تیان هم ا زمرق 
از مانند. با درجه به این آنباهم 
دود ان و روت ی 
اقدام به کر کشند. و گر اکن 


تقصی دد این مورد وحود جاشت 


واحد. عای. دیگر 
کاباوه و کافه پوچود آید. 


قیلم وهنر - صفحه ۵ 


ملاحنه_ خواعیدکرد: امادرموردچاپ 
یکی از عکس های فیلم « 
دوی جلد مجله یایستی اظهارتاسف 
کتیم.- دیکر ینک ستون فروش 
فیلمهای دوی بردءایرانی دایزودی 


و قراد برایی گذاشنهاند که‌دیگر 
از این نام برای دستهی خاصی از 
استفاده نکننده 
باین دلیلگیمتمای نمودن‌فیلسازان 


با آلقاب و عناوبن 


کترب‌تید اج 


خاص توعی 
تلطه گذاری وامتیا بی امتبار 

ملق که از هی سینت 
شایست‌ی پیشکامان. هنر سیتمادز 


ایجاد فیلمهای دقاصه - دشنه وباباشمل 


بهترین فیلمهای فروزان 


تهران+ آقای نادرحی‌شاد 


برای پدست آوردن 


این ملاك ّ 


بسي -گروه سب 


نظربانی در موردتوع 
سیستم و لظام سندیکالی داحت 
که همدی آنهااسلاحکر بود وچنان 


گهدیديم پالاخره دز رودرروئی‌هفته‌ی 


جروء 


گروه با موامل سندیکافی 


ات محق و شازندی. نما 


و پوسیده‌ی 


مشهد : آفای عیدالندبر 9 
تفلربه‌ی شما در موود. عنرمند 


ی ۳ دثقیچندان یی 
ندارد. طبنا مطلبی را که‌فرستاده 
بودید قابل استفاده ما پزای‌چاب 
نبود . بیشتر بلو و 
مطالمه کنید . 


جهرم : آقای صرافپود 

وم ومد دسعترم ۶ مک 
وطلبی که در مجله چساپ شد 
پوسیله_ خود 


تالزاماه احتیاجی به گ 
ومدارل ندارد + 
ویژه در هر 
راهیایی درست و میحیح می‌شود: 
بهتر است که شما تحصیلاتمتو طل 
خود را تمام کنید و با در دست 
داشتن دییلم به مراکز تعلیم‌سینما 
خرتهران مراجمه تبائید ۰ این مراکز 


دنت( 

ابعان 
آنطور که مرقوم قرموده‌اید بی‌املاع 
وت 


تهران: آفای علیرضا جوادی فام 
چنانکه دایده‌ایدنر چندشماره‌ی 
اغیر از فیلم تتکسیر مطلب‌داشتهايم 
و درعمین‌شماره آبنده‌تیزگفتگونی 
کاکزدان آنن افیلم امیر نادری 


فیلم وهترت صفحه. 


دم نود وم از سوایق 


عبایتند از : ۱- معوضه عالی 


بربون و سینما ۶ دانشعده 


یبا - موقق‌باشید- 


حنر ای 


بل باز 


يت نامه شوق برانگیز 

آفای سردبیر 
اول سلام و سپس تبریکات صمیمانم را پرایانتشار تم 
آینکنوشتم 
سینمائی» سخنی بگزافه نکفتدام. من خود از خوانندتان ۳ 
فیلم وهنر نبودم. چون پیش خودمان بماند این مجاه همیثه به 
دتبال مسائل بازاری و میتذل بوده و ۱ب 
بلکه اطمینان دارم که نظر وافع‌بینان‌ی خودتان نیز هست. 
اما من که نسبت به این مجله آنتدر بی‌اعتنا بوده۱م» در 
حال حاضر هر صبح چهارشنبه انتظارش را میکشم ومطالب از 
بی‌گیری میکنم. راستش احساس میکنم که این مجله دردوره‌ی ‏ 
جدید و تحت سرپرستی آن دوست گرامی غالب قراردادی و 
مرسوم گذشته را شکسته و پدتبال دستیاژی به کمال مظاوبی ‏ 
است ۶ه من و ما همیشه انتظار داشته‌ایم. 


2 


دستتان را می‌فشارم و آرزوی موفثیت روزافزوننان دا از 
ابزد یکتا خواستارم. 


فرهنك دانشو 


آقای_ناصرئودرژی 
خوعیمالی که اعرانتلانی[ چه: 


سوه ویا تصویر موجب جرردا 
تردن عفت عبومی و با شعاار دیش 
واجتماعی ممتکت ماباشنه ازتماش 
آنها جلوکیری مشود , 


تبریز : آقای محمد سامی‌ور 
در صورت انکان 
نامه‌ی دیگری برای ما بفرسید و 
موضوع امه‌هابنان به کارتردالا 
ایرانی و همچنین حمایت‌از جوا 
را دوشنتر مطرح نمالید : 
باشید. اگر قابل "مشتفاده باشد ! 
مجلد منعکی خ اهد شد . 

آفای قاسم نورگستر 


تامه‌ای 


دوست عزبر 


ی درست خود را پشتا 


لامدخود قید نکردهاید و یا ا 


خیابان کمال‌المل) و آقای بهرام ‏ 
پیضالی تیز فلا در محل شرکت 


سهامی سیتما تلاتر رکس ( 


آقای داود جبادی 

نخیر 4 بازیگرانی جون 
وبا تاصو مل مطیسی 
تحصیلات درامانيك وکانميك 


ماهم از 


۲ - فیلمهای خارجی در ایران 


زییتی میشوند واگر از حیت 


های توچوانی به مطالمهی سیتما 
پرداخته و فعالیت فیلسازیاتشی 
یصورت وسمی از سال ۱۲6۷ 
فیلم پیکانه بیا شروع شده است. 

۲ کار گردات یعضی ازقیلم 
آقای سیدحسن عائی که تام برده‌اید ۶ 


بهروز وثوقی(قیه) 
مرو با تواضع خاصی این 
حرتها وا میژند و متل خیلی‌ها 


او توعتش آدرس 
۰ سلوریم 1 


اسپارتاکوس (استاتلی 
اقسانه‌ی کیبل عوك (سام پکینبا 


روگده و سرحسال دارد 
وا بازی می‌کند. واطمیتان 


آقای جواد فرخ‌نیا 


مزپز علاقه شما به‌بازیس 
پل ستایش است: اما 
اول بسپلانتان دا بانمام 


تطوری نگاه نکن ۰ م فقط 
وال کردم ۰ این اواخر 

شایع عده است که تو وگ کوش 
باه سروسری دارید. مجلات هم 
مرتب میتویسند ۰ خصوصا اینکا 
بای تر دکوگوتی در فیلم مسل 
امریکالی بیشتر باین چنجال دامن 
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یس او اداه نوت و 


کلافه میشود و میکوبد: 

- ای‌بابا ...آخه این‌حرفهاچیه. 
بگر من از کسی ترسی دارم کند 
پکویم با گوگوش دوست هستم با 
نه؟ اما باورکشیدکه‌چنین موضوعی 
حقیقت ناد . بارها بیش امده 
که تهیه کننده و کارگردانی تصهیم 
گرفته‌اند ؟هباشرکت من و گوگوش 
فیلمی تهیه کنند » اما بخاطرهمین 
شایعات از بازی کردن دران فیلم 
خوددادی کردم 


تهران : آقای فرهنك‌داتشور 
نامه‌ی پرمهر ومحبتتان درهید 

تحریر 

وهمی ‏ برویچه‌های ز 


ای فجله دست پدست؟2. 


ته‌کننده و شیور قریب‌کاراگردان 
فیلم مزبور » که هر دو آز دوستان 
خوب من هستم بازی در این فیلم 
دا پذیرهتم . من قبلا ب توگونی 
ند فیلم پنجره هم بازی کوده 
ودم . آ برای من يك همکارخوب 
ويك عترمند مستعداست .من‌احلا 
نمیدانم آين شایعات از کچا دامن 
می‌کیرد ؟ متاسفانه عده‌ای بای 
جنجالها عاقمند هستند و می_ 
خواهند باین وسینه آسشان سر 
زبانها بیفتد . اما باور گن که من 


دوره جدید فیام و هنسر 
اکنون همه جا » درتمام محافل هنری و در 
بان مردم ؛ صحبت از تنها مجله‌ی سینمائی 
بران است که با مطالب انتقادی خود باعث 
کر کونی‌شدیدی درجامعه‌فیلمسازی ایران 
است. فیلم وهنرباهمکاری ورزیده‌ترین 


اد این جنجالهاک بوچ وتوخالیر " 


بیزادم ۰ بهعین دلیل تا بحال در 
اطراف آين موضوع توچکترین‌بحث 


و نظری نکردهام . 
برای اینکه مچش را کرفته 
باشم میگويم ز 


- ولی هر آنمی احساس‌وقلب 
دارد عر پییتوانی متگر احامق 
خودت شوی . 
میکوید 3 

- تو حجب ادم عجیب و فری 
هستی . بزور میخوای نو دهان 
من بکذاری که من عاشقی کسی 
هستم » معمتن باش آگر من یکروز 
عاشق شدم اولین کسی که خبرنی 
رامیفهمد. توهستی . چونکه خبلی 
جنست خراب است 1 

بهروز :۷ گفتن این جمله 


عصبانی میشود و 


دمی برای خو 
دا به‌چوری‌توچیه میکند : 
آنرا نضیر میکنی ؟ 

میکوید : 

- حفا که ژورنالیست‌هسنی. 
مثل اینکه دست برداد نیستی,نکند 
خودت عاشق کسی هستیکهاینندر 
درموردعشق و عاشفی از من سئوال 


سکوت. میکند ۵ چالی عود را که 
تقویبا سود شده است مپنوشد و 
کب 2 

دلم میخواد یه روژی سینمای 
عابان درجه آزشهرت‌واعتبارپرسد 4 
که نواین سینما صنابهروز وثوفی 
وجود داشته باشد . 

حرف قعنکی میرند ز 

خر این مورد سئوالی از اونکردم 
ولی او برای خودد 


البته من 


رده روا 
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به عصااحتیاج دارد! 


نوشته : مسعود فاتحی 


چراکارگردانهای کهله‌ار ما نه می‌توانند سر 1 
برای جوائهاو ه حتی جای خودرا داشته باشتد؛ جایی کهتقریبا 
میه‌ی سینماگران کهنه‌کای قرنك در عرصه‌ی سیتمای خودتان 
دارند. 


چرا کبنه کارهای‌ماثراموش‌می‌شوند و نمی‌توانند درسینمای 
روزداتیرگذار باشند ؟ 

بدون شكث آنهایی که کم وبیش پاوضمیت کارگرداتها دراین 
مرز وبوم آشایی دارند می‌دانند که اغلب کارکردانان مسا از 
ستاربو نویسی + فیلمپرداری 4 آسیستانی واحیانا تصادفی و 
مردمیپلی ! شروع کرده‌اند. 

رما" صفایی کارگردان فیلم ؛ در مصاحبه‌ای و در جواپ این 
سئوال که «چگونه کارگردان شدی 4٩‏ کفته بود : «می نه درس 
کارگردانی خراندهام و نه‌کلاس دیده‌ام. من‌خودبخود کارگردان 
شدم و دراین زمیله حتی سواد درست و حسابی مم‌ندایم.» 

شابد رضا صفایی بااین بیان صریح خواسته‌است باصطلاح 
پزبدهدکه پیایید پبینید من چگونه در لول سال فیلمهای متمددی 
راروانه‌ی بازارمی‌کتم ۰ 

۰ ابن واتمیتی‌سث که ما کارگردان تحصیل کرده ومتخصص 
کمداریو وچرن. سخن, بیشتر بره 
متلهم‌نامبده می‌شوند ۰ بازاشاره‌ای بکتیم به يك کارگردان‌کهته 
کار دیگرء 


ن دسته‌است که پیش‌گسوتو 


بساموال خاچیکیان : کارگردان محپوب و مشهور تدیسی در 
اوابل شروع نعالبتش حرفی برای‌گفتن داشت. ولیک کم کارهایش 
مجتوابی فرسوده ولکرازی بیدا کرد وچون احساس 
ی برای‌گفتن ندارد کنار‌گرقت و سکوت‌کرد وچدخوب ! 
موید این دسته‌از فیلمساژاوونهاآنهاین هستند که عکسترا 
باورندارند وم‌گویند «خستکی» وموج‌تو رادر سینمای‌ایسرات 
یابی‌اعتنایی جزرومدی در يك دریای خروشان می‌انگارند . 

ماد تمپبراین کناره‌گیری رایکرنه‌ای دیگر از زبان «ابرن» 
شنیدن حالی از لطف تباگد: «من اجبارا بمداز پازی در چنتد 


همتاتر وهم سیشمارا کنار گگاشتم او بایی ترئیب قابست 


می‌جود که در آن+موقع ارس ابودم :.:6 
* حالا این‌دسنه از قیلسازان کهنه‌کار چه می‌کنتد 


واقماعی 


ر فتنضان چهبر جاق‌بی‌نهند! 
دراندیشه افراگیری نبوده‌اند. 
امبرشروان درمصاحبه‌ای‌یا «م۰ سقاز» صادقانه اقرارکروه 


ایس 


- ما برای پیشر فت سیتمای ایران جه کرده‌اید ٩‏ 


- من به سیثما روتیاوردم برای پیشرقت آن و ۳ 


ترعابی برای دیگران. 


ععاش ترا داد 
اش قرار دادم 


من باسینما زندگی کردم و آنر! وسیلهی‌امراد 


و ایکاش لاقل مد انتکوته چهکناء :شود مکف پودلن 
۰ 

کیومرث منشی‌زاده گفته است : #درهمه چای دنا اکشسر 
سیلماگران از تماشاگران فیلمها جلوتر هستندولی در ابران‌بیشتر 
اند اطع ماوت اتخشرت عمونی فرای تارلن ۱۳۳ 
خیلی از تیشمهای ابرالی در حدود پالب‌ترین مرحله‌ي انکار 
عمومیست ودرنتیجه آنقدر پیش‌پا انتاده است که تشلاودهای 
پسراد راجلب کند» 

حال آبا کارگردائان کهنه‌کان .با بهتر نیست کنسه بجای 
مخالفت پاموج‌تر در فکراین نابسامانیها باشند. 


۰ 

چراکارگردانهای سینمای ماچون پیرمی‌شوند و عمری از آنها 
می‌گلود ازیب وتاب می‌افشند؛ جرا نمی‌توانند حالا که تجوبیات 
بسیار اندوختمانددستسینمارا بکیرند وهمکام پازما 
خودرا تاتوان می‌بیتند» کناو می‌کشتد و عرگاه سئوالی بیش آید. 
رجزخوانی‌می‌کنند. وگنا‌را به کردن این وآن می‌اندازنده) 

واضع است؛ اینها در کارشان هدق نبوده - مدفراستیو 
صدافت وایمان نیوده وفقط به‌الکای امرآد معاش وشبرت وصلمی 
تاجود تمایق میلناشل1(2: 

پیادخانم «زاله» می‌افتم و خرفهای تعنگتی : اگر مینمادا 
پمنوان کلاس درس قبول کنیم پاید هرسال بکلاس بالاتر برویم‌و 
اگر نتواليم چتین اباشیم بهتراست برویم شفل و حرفه‌ی دیگری 
یش یی کیک هر ون مرد سیردت 1 7 ۳ 
پیشبرد صائل اصولی مسئولیت دارند. 

کارگردانان کهتهکار مابمداز آنهمه (بقول خودشان) سختی 
کشیدنها وخون_دل‌خوردنها بچای اینکه اکنون کار ممیمی وخوب 
آرانه دهند فقط مان می‌دهند وخودرا ناجن‌متحصربه‌فرد سبتبا 
می‌دانند. وئب‌لمهایشان که حرفش را 
میح‌کارارزضمتدی انجام نداده‌اند و فیرازآن سمی دارئد که 
سدراه جوانهاهم باشتد . 


نیم بهتراست. واقفا 


توه نوشم تلی نیشم چرایی و 
وحرق خر اینکه : کارگردانهای کهنه‌کان آگر سکوث می‌کنتّ 
ولی 3 گرد بیرون نمی‌روند باید کار خوب رائه کنند درجا 


بزتند. تکرار اصتبامات گذشته کافی است 


خودرا در رعکذر اینسینماسئول‌بدانند فرهتك جدید 
ورشد یافته را باتجربه‌ی سالیان دراز درهم. آمیزند. 

وبااین سلاح‌به میدان‌داری برخیزند. 1 

چه بسا چوانانی که کر خوب‌دارند ولی‌تجربه تدارند؛ اینها 
تجربیات خود را به خدمت‌افکار جوان بگیرند تاانکار چنیوان : 
رس 


طرح 9 تنظیم از : منصورفانضی‌راد 
دویهاوی طلا حایژه ! 


۱ 
۱ خوانندگان گرامی فیلم وهنر می‌توانند همه 
| هفته جواب صحیح مسابتات را 4 آدرس نجله (دایزه 
| سابتات) ارسال‌دارند. جوایز دوره‌ی جدید چنان 
1 


چشگیر و قابل توجه است که تاکنون نظیر نداشته : 
در شرژع هرماه طی باقرعه کثی به دو نفر از برندگان 


سابثات دو بهلوی طلاجایزه داده میشود والبنه آن‌بغیر ۱- تام‌اکتریس فیلمهای صف فانلین و دختری در پاریس - مایه 
از لعدادی بلیط سینماست که به‌برندگان تعلق میگیرد . حیات ۲- یکی از شهرهای قدیمی 4۶ درجنوب واقع است - نام فامیلی 
هفته آینده منتظر خبرهای بیشتری باشید . کارگردان و بازیگر فیلم فعبه شب۲ - چوی‌خون - حب‌فرار - مخالف 


زیر 6- هرژه و بیهوده - همان سترق است . جایزه‌ای آبه به قهرمان 
میدهند - ام فیلمی باشرکت شیراندامی - آخرین آن فیلمی بود با 
شرکت مایکل‌کین - جنس فوی - نام فیلمی باشم کت داستین هوفمنو 
میافارد ۷- ازتوابع تهران - پائین است - نام فیلمی باشرکت ابرچ 
فادری ۸- فیلمی به کارگردانی مارنین ریت و با شرکت پل نیومن - 
از درختان همیشه سبز - کشوی لباس -٩‏ تنظلیم آن در فیلمبرداری 
گم مهم است - کشتی چنگی - بوی‌ماندالی .۱ - فیلمی باشرکت ارنست 
8 بورگناین - نام کوچاث اکتور فیلم شیرهای جوان ۱۱- ام فیلمی با 
شرکت الیزابت تایلور- فیلمی به کارگردانی رنه کلمان وباشرکت. رابرت 
رایان 

عمودی : 

۱- فیلمی باشرکت الن دلون و چارلز برونسون - یکی ازحروف 
اضافه ۲- نا‌فیلمی باشرکت عهین‌شهابی- ناموچك ستارهفیلم الماس 
۲ - ۲- فیلمی باشرکت الیوت ولد سمالیات جاهل- از القاب اروبائی 
- میگیرند و با می‌روند- پرنده شکاری - نام کوچك هنرپيشه هثدی 
فیلم سنگام - فیلمی به کارگردانی برویز نوری - خوب وپسندیده - 
شهر فراری ٩‏ نام فیلمی باتترکت جیم‌براون ۷- طافچدبالا - ازپولهای 
قدیمی - ام فیلمی به‌کارگردائی فدریکو فلینی ۸- نافیلمی باشوکت 
برت لنکستر - شهر هردمبیل- آزعشاكمعروف٩-‏ نام فامیل شوهرسابق 
آورسلااندرس - از حیوانات وحشی - نام یکی از آلات موسیقی ,۱- 
فیلمی با شرکت بهروز وئوقی - وسط ومیان ۱۱- پایتخت ریشه - ام 
فیلمی به کارگردانی الفرد هیچکاله وباشرکت جولی آندروز . 
۱۱| 


احاااتام۲۱ 
2 _ ۲1۳0 


اولین فیلم (آومان) چه 


مشاهده میکنید . ذکر نام صحیخ چهار فیام از این فیلم کافی 
است که در قرعه کشی مسابقات: فیام وهنر شرکت کنید. 


اتعام امکانات ووسایل تبلیف ات 
مردم به سوی کج سلیقه‌گی دآسان 
پسندی سوق پیدا می‌کنند . در 
نتیجه هیچ عمیاری برای ادزش 
مترمتدان سیتما باق تمی‌ماند 
واضح است که وقتی مردم 
قدرت معنوی تشخیص تخستیسن 
ارزشها را نداشنند » چطور می- 
توافند. ) آدزش‌ها وا باهم مقایسته 
کنند و در چنین خرایطی است 
که می‌گريم بنکاد بردن کلمه مر 
وموفقیت در سیلیا نیرنکی بیش 
ابنطور که شما مطرح‌می - 
نیدبازار کاملادردست‌تهیه کننده 


سطی‌فرهناث را نازل‌نکهدارد ‏ 

- تکته داسف بان همین‌است. 
که تهیه کننده گرفتاد تارهائیست 
؟اخود تنیده وپشت سدی کسه 
خرد ساخته مالده اسث . تمه 
کننده لمتواند. خود را از سیستوم 
که بوچرد آورده آزاد کنسد ؛ 
برای تهپه کننده غیر از صامل 
کیشه مشعلات دیگری هم وجود 
دارد . 

- بنابراین چاره عملی‌وجود, 
ندارد و 

- دراه چاره اینست که بجای 

تهیه کننده ۰ درکتهای تماونی 
هید فیلم تشکیل شور 

شرکتهای_تماونی که ابسزا 
کاد در آن نقش. سرمایبداشتهباشند 
و تهیه کننده هم با بولش 
جرئی از سرمایه کلی شرب 
و 4 لسیت دیگران در سو: 
زیان سهم بپرد ۰ در این صورت 
مشکلات ومنافع عادلانسه تقسیم 
خواهد شدومدف غایی و 
بالاجبار 
خواهد بود. 


یبی 
فت و ترقی سطسح 


8 متله ای که همیش‌رای 7 


من در کار هثر وجود داشته برچسته 
شدن تاگهانی وتوجه همکسان 
است نسبت به وشته‌ای خاصاز 
هنر. 
- آینکه می‌کوئید. » به این 
هترهای دیگسر 


فریدون کیلانی (بقیه) 


- بااین‌تفاصیل و با استفاده قایع تحان حستنسد و پذسرش 
اعدای یی و 2 

ان ابسامانی خلاقیت 
هتری دیش‌در کجا دارد 
ترعنکی و نداشتن 


اجبارق هست که نهیه کننده عمد! ! 


شده‌اتد وشعر 
فرضی‌کردهاندء 


اسمتن مر فلان تشریه یمتوان‌شاعر 
چاپ شود و متکل این جسوان 
هم همانا نداشتن 


خیلی مادی آضت .من ار 
بیماری‌مادومر! نشناسم * بیماری‌اش 
دا جدی نمی‌کرم ۰ اما اگرپیماری‌اش 


را هناختم و راه چاره‌اش را 


لاش. خواهم. کرد. 
8 اين شناخت چکونه بوجود 
میاید ٩‏ 
1 ۱ تتطمامل 


۰ رین باید دست دوی 
دست بعاریم و منتظر گسذشت 
زمان باشیم نا هنرما سروسامان 
بکیرد ٩‏ 

سخیرهاینطور نیست » شمانقی 
روشنفکران دا در اپن میان‌قراموش 
کرده‌اید ۰ لقش تسهیل کننده و 
اشامه افکار هنریشان را ۰ اسب 
روشنفکران ما با افکا خودشان 
خسم‌قن بذارد‌آند < تجنك متیر 
دارند. 


و همین جنك و ستیز بامث 
میشود که ارزشها پشکند و فرو 
دبزد ۰ وای‌براحتی به| چتممی 
خورد که ارزش دوشتنگران بچد. 
پودر کده است- وان اجساب زا 
کیباید ‏ روی روشنفکرآن د عملو 
گفتش‌شان نمي‌کنند. 

و قبل آز اینکه بپرسی پر 
چاره چیست » خلاصه کنم که : 
که روحتفتران ارتمارض 

شخصی آسوده نگردند تا نلوانند 
به جابعه نزديك شوند ومرثمی- 
گردند > چاره‌ای در کار نیست: 
ذیرا برای تفهیم هتر باید اك 
همکاری کسته جیعی صورت گیرد. 
9 


چندشم مشود. 
بهمین دلایل ب 
رفتم . چرا که نمیخواستم‌ترازه 

دا درچنین جالی پبیتم. 

شب که شد؛دوستش(لاره) 
تلفن زد و رسما دعوت کرد که 
به آنجا بروم . نبيدانم چطور شد 
پشت تلفن با کسی که اصس لا 
ندیده بودم و نمی‌شناختش جرو 
بحث کردم. اما خودم‌پشیمان‌شدم, 
چونکه کلاره در گفتارش صداقت 
بخرح‌داده‌بود ومن از این‌صداقت 

ناخودآگاه ترسیده بودم . 
باین ترتیب پای یك‌آدم 
دیگر هم باين ماجرا کشیده شد, 


می‌خندد » کریه میکند و مسزاد. 
جور مصیبت فكري ببار مآورد. 


میماند و قابل‌تعق است ؛ ایشست ‏ 
که هر انسانی نا چه حد بان 


بالاجباد به چشن تولد رفتم , 

نرمن هر چیزی در سنی‌یده لش 
باند قشنك و دوست‌داشتسی 
باشد. اما آن چیزی که من دنبالش 
بودم آنشب آنجا نيابفتم ۰ زیرا 

دیتم کند موزيك و چراغهای کمرنك 
وهیاهوی چنددختر 3 پسر نمیتوابد 


است » ی ‌ِ 
زندگی اجتمای افراد 


له میمی را » جز بازی با در ابشن آن جستی کی 
لحظات زندگی ۰ عطرح کند. 
اذ در که دفتم تو گیچ و 


عنك بودم. ترانه هم نشسته بسود 
آنجا. «کلاره) آهد و خودش رابمن 
ععرفی_کرد. طللکی _فکر می‌کرد. 
که بانواکولا طرف است . زبسوا 
آنطود که من پشت تلفن باهاش 
صحیت کرده‌بودم » تصویر يك 
آدم پداخلاق و بیعتق در ذمنثر 
نقش بسته بود. اما 2 خیلی‌زود 
فهمید که با يك آدم ایده‌آلیست 
طرف است . الینه شاید خلاف 
اینوا هم بیش خودتش فتر کرد ! 

آنشب به میمنت و مبارکی: 
پس از مقادبری جرو بحث باترانده 


فیلم و هنر تنهانشریهایاست که سالهایتمادی 
درجهت پیشرفت سینمای‌ایر آن‌تلاش نعر بخشی داشته‌است. 
من با خوشحالی تمام دوره جدید این مجله رآ به صاحب 
امتیاز » سردپیر و خوانندگان آن نشریه گرامی تبريك 
عیگويم. 


بهروزوتوقی 
8 دوره جدیدمجله فیلم و هثر تمایانگر این واقعیت 
است که يك نشربه اختصاصی » میتواند برای يك سینمای 
جرفه‌ای گمهای موثری بسردارد . عن امیدوارم که 
گردانندگان فیلم وهثر باتتقادهای سازنده خودشان : 
بتوالندا راهن‌ای خویی برای سینماگران باشند. 
امان منطتی 
۵ فلم و هر بنظر من شکیل ترین و بهترین 
نثربه سینمانی ابران است. زیرا بحنها و مطالیش اصولی 
و برپابه صحیح انتتاد استوار خده و در آن هیچ نوع 
واستگی و غرض‌ورزی بچشم نمیخورد . و من ازصیم 
جان به گردانندگان بن مجله خوب تبريك میگویم . 
فخری خوروش 
8 من هبیثه بنوان يك خواننده دالبی . فیلم و 
هلر » آ نرا مطالعه کرده‌ام . حالا همم خوشحالم که فیلم 


ی 
سورس 

محمدرضا میراوحی 

شوررش شلوغبرین. فیلمی‌است که‌ناکتون دیده‌ام و 
مسالل خود را درشلوفی نشان میدهد و آن را ۱ 


شروع‌گرد» وآننرا| درهمان شلوفی بپایانمیرسالد و 


شدن به‌سینما می‌لشتو کارگردالی استکه‌بیشتر تجربماتش را ازنوشت 

سنازبو, کسب کردارو بیشثر دوست دازد روی فیلبی که میسازد زیادکند 
کار کند خوب‌درك می‌کند و خوب‌می‌نیمد و مسائل را از دریچه خاصی 
مررد تجزیه وتحلیل ترارمیدهد و من‌فکرمیکنم. میرلوحی درخانواده‌ای 
شلوغ یدنیا آمده و بیشتر مشکلات خود را از طریق خاتواده بتماشاچی 
نشان مبدهد و در آشورش این مسائل به‌وضوع دیده میتود و 
حرانزاده که سوفن و پد 
جداشهی شترا بر 


را در این خانواده ایجاد می‌کند کبامث 
شدن‌بدر از زن میشود. یکی 
خوب میرلوجی پیدا تردن" سحنه‌های جالبو خرب و گرفتن قضا عهای 
اثیرا ولچسب است. که تواولین سکانس آن‌بچشم میخورد و یکی از 
امنبازات این" فیلم فیلمبرداری‌خو 
ار روی تمایشنامه معروفاتللو» و؛ 
آن وضاً شیبانی است یکی از تیه کد 


ار های 


ایرج "مادتپور است "و سنازبوکن 


تبریاك هنرمندان بر ای «فیلم و هنر» 


و هنر در شکل و شمابل تازه‌ای منتشرتده و ببشتر از 
عورد توجه واقع گردیده است . > 
فخری یکزاد 
8 داستش‌من‌به مجلهفیلم وهتر و هترمنداناطمینانی 
نراشتم امادوره جدید فیلپوهنر چنان مرا جذب کرده 
است . که فکر عبکنم یکی‌از خوانندگان داثمی آن باشم. 
فرزانه تاثیبی 
8 من خوشحالم نشریه‌ای منتشر شده است که تمام 
متالاتش و خبرهایش اختصصی ات و در جلب‌حمابت 
جوانان قد برافراشته است . عن سیم خود به سردییر و 
گردانندگان این نشریه اختصاصی تبريك میگویم . 
سعید راد 
۰ باور کنید وقتی شباره مخصوص فیلم و هنر را 
انتقادیش خواندم ۰ امینوار شم ک+ 
۰ فیلم و هنر راه اصولی خودرا بافنه و همچون 
گذشته تنها مجله عورد علاقه من‌ست . 


بهیمن عفید 
8 درطول هفته گذشته هرجا که قدم میگذاشتم 
صحبت از فیلم و . صحبت از اینکه‌این مجله 


پوری بنافی 
دنیای بز ر گت یاث مرد 


جان‌هیوستن 

و این‌بار دوربین کاوشگرانه جان‌هیوستن کارگران فیلم آمربکالی 
به كمك يك داستان فوی رانهی‌غرب آمریکا میشود ناگوشه‌ای از 
این متطقه را بواسطه تصوبر سازی درسینما نمایان سازد ‏ قبل از هر 
چیز به نوع خشونت در فبلم جان‌هوستون می‌پردازيم . ورود دوی‌بین در 
آن عشرنکده پرت اه کناب فانون چای کاغد توالت آنواست ( طنشزی 
هوشمندانه) خوش برخوردی است و رفتار خشونت باری که با 
که با او می‌کنند کاراکتراصلی او را باعث میگردد » در فیلم جان‌هوستون 
خشونت دسته جبعی استبرآی‌زن و مرد فرقی نمیکند . حرف اصلی‌فیلم 
تساط عردانی بزرل چون دوی بین و فانق گشتن طبیمت بر منجئیق‌های 
نفت است . ری‌بین با همان کتاب, قانون‌که کاغدتوالت آنصده بیخبر 
بود فاضی‌میشود و کم کم نحتااثیر زندگی در منطفه فرب آمریکاشهوگی 
برپا میسازده او وکلانترانش باسداد حرمت لی‌لی للکثری (آواگاردنر) 
عستند وکوچکترین اهانتی به‌او دار و طناب را درانتلار دارد ۰ روی 
بین معروف‌ميشود » دوی‌بین خشن میشود » روی‌بین بذله‌گومیشود ولی 
روی‌بین ضربت اصلی رازمانی میخورد ۶* به هنگام دیدن لی‌لی‌خانماسیر 
کلاهبردادان می‌شود . از این به‌بعد فیلم يك حالت غریبانه بخودهیگیرده 
دوّی‌بین به شهر خود برمیکردد ؛ شهری که برای ساختن آن خون دل 
خورده بود بوسیله تازه‌واردی بعنوان شهرداد عوض هیشود . فاضی 
روی‌بین مقتدر است ؛ توازائست با آبجوهائی ۲۵دلاری و خرسی که در 
قفی دارد چاو خیلی هارا می‌آیرد ولی درخارج آز شهر هیچ است 
و این برای اوخیلی‌گران است . وزود باب بد ذات و کارهایش بحالت 
بی تفاوتی دارد . 


,لودج نوروزی 


8 فیلم وهنر بت صفحه ۱ 


نزر گتر وه قرن!_ دد سربال مردی آز اتدل دیدهایم» 
بزرگنرین عروسی 0 نقش اول دا بازی میکند و نایری 
کت اد متیر را 
بران « فریدون رت وو و بهجت و 
بلاروزفادعا کرده ۶ ضمتابزدگترین يو 
نویسنده المایا هم هست » بالاخرم گم 
ددبزدگترین عروسی قرن : اسباب کلمبو لا تیا 
شادی‌ونشاد کلی آز حضرات آبن ای 
ملك هترمند را فراهم آورد. در 
شب‌عروسی_ دوم 7 
بسیاری آزهنرمندان ریز ودرشت 
این ملك حضور داشتند وهمراه با 
ابن شومن «تفرشی» مننك گفتند 
و جو شنیدند و درکنارش به 
شادمانی پرداختند 
فربدون‌فرخزاد از همسرالمانیش,] 
آنیا بلپس شش ساله دارد که 
اکنون زد مادرش زندگی میکند و 
(مید نیست‌این‌پسر » زندگی‌فردون 
خان و «تراله» خانم را باحضورتی 
دنگو جلای تازه‌ای ببخشد ! 
بهرحال فربدون خان‌فرخ‌زاد 
درهفنه‌ای‌که گذشت » غیر ازملت 
هنزمند » مردم گوچه وبازار راهم 
* وجد و شادی گشانید و غوغای 
ی‌نظیر دم درباشگاه افسران شامد 


با «ترشه» 


ا 


سرت 6 ستوان‌کلمبو آنقدرها هم 
که‌در فیلم‌هایش آدمی باهصوش و 
نکته پرداز معرفی میشود درزندگی 
خانوادگیش منظم و باهوش‌نیست و 
ابن نکته را همسرش دائما اقهار 


۳۹ میدارد که « پیتر فالك» در مورو 
مسائل جزنی خانوادگی » هوش و 

سریال ,جدید خامیان حواس درست وحسابی نمارد ! 
از این هفته » شب جمعه پیترفال با سریال پلیسی 


درساعت ۱ بعدازظهر بجای‌سریال 
«ماجرجو» که چین باری بازیگر 
ادل آن بود سریال «حامیان» که 
فسمت‌های جدید آن‌است » ازشبکه 
سراسری تلویزیون بخش میگردد. 

سریال «حامیان»یکبار قبلائیز 
از تلویزرون پخش میشد . در 
حامیان دابرت ون که فبلا آو را 


تازه‌ای در تلویزیون‌وه‌یتما بدست 
آورده‌است. 


پیتر فالك برخلاف همسرش 


که از بابت بی‌هوشی او شکایت 
می‌کند 6 از زندکی خانوادگی خود 
بخصوص همسرتی کمال رضایت را 
دارد ! 


های مخابراتی عستفیما از شیک» 
سراسری تتویزیون پخش آردید 
یکبار دیسکر جمعه ‏ 1۲ بهمن 
ماه ساعت ده بعداز ظهر ازشبکه 


قراسری بش اخوامدند. 
باغ سایه‌ها 
8 _آذ تهمینه میرمیرانی ابن 


هفته نمایشنامه «با سایه‌ها» از 


تاویزیون (برناهه دوم) پخش 
عردید. 
باغ سایه‌هة را خود نهمینه 

نیز نوشته‌بود . کارش بلکارسمبليك 
بود.مدوطه یكتیمارسنان رانوسنده 
به يك باغ تشبیه لرده !ود کهدو 
آن دیوا»‌های متعددی نوی هم 
وول‌می‌زدند و هر کدام آرزو مائی 
داشتند » آرزوهای دور ودراز و 
دست نیافتنی له هیچکاه در باور 
ناخوداگاه آنان دیشنی عمیق 
نداشت . 

دیوانه‌ها وقتی کسی رآ می‌یابند 
که‌فکرمیکنند اومی‌تواند آرزوهایشان 
را برآورده سازد باو متوسل می - 
شوند وباین ترتیب وفتی به‌اننهای 
راه میرسنت جزببهودگی چیزی در 
انتظار آنهانیست 


این سوژه کم و: 


بسا 


[ برداخت‌سمبليك کارگردانبهنماشاگر 


انتقال می‌یافت ۰ بازیها نسیتا خوب 
بود. سعیدبود صمیمی بهترین‌بازی 
را ارائه دند و بعد باید از آهو 
خردعنه »میتی # مزاع مطازه ام 
ببرم 

سابرین نیز کم و بیش‌توفیق 
داشتند مثل‌صادق توکلی »بازیگران 
دیگر علی‌رامز » تشمیریان وسعود 
بی‌ئیاز اولین‌قدم‌ها رة برمیدارند 
و مستما درکارهای بعدی کوشش 
های آنهادر خور توجه خواهد بود. 


رعمر 

ها از سریال‌های‌تازهای7* بزودی 
از تلویزیون پخش آن آغازخواهد. 
شد » (باحتمال قوی بی‌ازاتهام 
سربال «حاج لطفاله خان» )«کتر 
عمر» آست‌که‌آنوا: «غرتالستیلی» 
تهیه و کارگردانی کرده و در آن 


تعداد زیادی از هنرمندان رادیو | 
شرکت کرده‌اند. 

این سریال دد ۲٩‏ قسمت 
تهیه شده است و کسانی که نار 
فسمت‌هانی از آن بوددانده 
بظهارداشته‌اند عه متیلی منتهای 
کوشش‌خوددا برای سریسال 
خوب ایرانی بعمل آورده‌است . 
اجرای سریال‌های آسرتنی ددال 
خوب و پسندیده‌آی‌است » چراک. 
به مجرد آن که سربالی از «تم! 
وخطداستانی خودعدول کند پخنس 
و تهیه آن را موقوف خواهد. کرد 
مثل_دوسربال«زیربازارچه»و«سال 
های‌بی‌بناهی» که‌ایناو اخر بدجوری 
یکنواخت و کسل کننده شده 
بودند 


لوسیل‌بال 


8 _مجمود* «لوسیل‌بال» کهدر 
آبان ماه باتفییرات نازه برنامه‌های 
تلو زبون دوسه هفه‌ای پخش شد 
ولی به عنت امعلومی فطع شد + 
از این هفسه روزه‌ای سه شنبه 
بجای «دختر آوبنیون» که بسه 
اتمام رسیده ء درساعت ,۲رابعد 
از ظهر پخش میگردد . 

برنامه «لوسیل‌بال» که يك 
شوتلویربونی و صبیه برنانه عاجرا 
های دبی است » در آمریکا بسیار 
مورد. توجه قرار گرفته است . 

لوسیل‌بال این کمدین وستار: 
پیر نشدنی‌هالیوود در این‌سریال» 
+ مابقای‌نقتش‌های‌کميك و تاحدودی 
سکی که نماینده سکس سالهای 
دهه سی‌وچهل هانبوود است : 
می‌بردازد : 


